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  از تسلیم و رضای عبد در برابر حضرت حق سخن گفته است؟ شاعر در کدام گزینه .1

 بر من رواست ( گر بنوازی به لطف ور بگدازی به قهر / حکم تو بر من روان زجر تو1

 ( سلسلة موی دوست حلقة دام بلاست / هرکه در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست 2

 ها در مقابل رخ دوست ( نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر / نهادم آینه 3

 ( بندة طالع خویشم که درین قحط وفا / عشق آن لولی سرمست خریدار من است 4

  قرابت معنایی دارند؟دیگر، کدام ابیات، با یک . 2

 بری دهم گر تو اسیر می کنی/ دست به بند می کشم گر تو هلاک می روی به خاک می  -الف

 باز آی و مرا بکش که پیشت مردن/ خوشتر که پس از تو زندگانی کردن  -ب

 رسان دوستسر فدای خاک رسالت گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار/ ما،  -ج

 سری دارم فدای خاک پایت / گر آسایش رسانی ور گزندم -د

 ج  -( ب4 د  -( ج3 ج  - ( الف2 د - ( الف1

  :جزبه شود، مفهوم بیت زیر از همة ابیات دریافت می . 3

 ت زآسمان بگذرد در شکوه« »اگر پـای در دامن آری چو کـوه / سـر

 ای گیر که از یــــاد خلایق بــروی / نـــه که از عزلت خود شهرت عنــــقا یـابی ( گوشه 1

 ( تا در این زندان فانـــی زندگانی باشــدت / کنـــج عـــزلت گیر تا گنج معــانی باشدت 2

 ای بگزید گوشه  ای بنشین / که قطب گشت هر آن کس که( میان ببند چو گردون و گوشه 3

 ( از شکوه خود سبک کرده است کوه قاف را / هرکه چون عنقا ز چشم مردمان پنهان شـــده 4

   کند؟را دنبال می  متفاوتیکدام گزینه، مفهوم فکری  . 4

 است  جز تخم و بر( جز خردمند مدان عالم را تخم و بری / همه خار و خس دان هرچه به 1



 

 

 چه برون زین اکر )کُره( است ای پا و پری / پس خبرگوی مرا ز آن ( گر تو از هوش و خرد یافته2

 دانی که او معدن علم و فکر استجز از دل تو بد و نیک جهان / چون همی ( از که پرسی به 3

 تکه زی دانا دریای خرد خاطر اوست / اوست دریا و دگر یکسره عالم شمر )آبگیر( اس( آن 4

 بیان شده است؟  نادرستمفهوم فکری کدام بیت در مقابل آن . 5

 گرایی( ای شادم خدایت شادمان دارد )غم کرده های جهان دارد / بدان غم  ( غم عشق تو آزادم ز غم 1

 یق )بدبینی( ام تحق( جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است / هزار بار من این نکته کرده 2

 گرایی( انی دانست )عقل دنکته به تحقیق ن آموزی / ترسم این   ( ای که از دفتر عقل آیت عشق3

 غیر مرادم گردد / من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک )اختیارگرایی(  ( چرخ بر هم زنم ار4

  است؟  متفاوتمفهوم کدام بیت با سایر ابیات . 6

 سایی آفتاب ایة عزتّ، بلندی گیرد از افتادگی / سرور آفاق شد از جبهه ( پ1

 نیازی از گدا زیبنده است نماست / سرکشی و بی( از کریمان هر قدر لطف و تواضع خوش 2

 ریزیم ما ( خوشة امیّد ما خواهد به گردون سرکشید / در زمین خاکساری دانه می 3

 از کنار ابر تا دریا تنزّل بایدش  ( قطرة آبی که دارد در نظر گوهر شدن /4

 با دو بیت زیر تناسب دارند. … بیت  استثنایبه مفهوم همة ابیات . 7

 »نهنگی بچّة خود را چه خوش گفت / به دین ما حرام آمد کرانه

 به موج آویز و از ساحل بپرهیز / همه دریاست ما را آشیانه« 

 قرار / آسودگی خیال محال است پیش ما سرابیم بی وجو چو موج ( در جست 1

 قرارانیم حرف عافیت از ما مپرس / موج ما را نیست بر لب نام ساحل جز گره ( بی2

 ایم / آبروی گوهر ما کوه تمکین بوده است های موج این محیط آسوده ( از کشاکش3



 

 

 ست موجیم که آسودگی ما عدم ما/  ( ما زنده به آنیم که آرام نگیریم4

    :جزبهبیت زیر با همة ابیات قرابت مفهومی دارد؛ . 8

 »عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده/ به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست« 

 رگذشت توان زان ددر دو عالم مقصد و مقصود جان عاشقان/ نیست جز خاک درت چون می  (1

 دارم از هر دو جهان یک موی دوست تر می دوست را هر دو جهان گر چه هوادارند و من/ دوست (2

 بی دوست من از باغ ارم یاد نیارم/ ور جنّت فردوس بود کار ندارم  (3

 بهشتم همی عرضه کرد و مرا / حقیقت که دوزخ جز آن چَه نبود  (4

 ؟ مفهوم بیت زیر است  فاقدکدام بیت، . 9

 »صبر بر جور فلک کن تا برآیی رو سفید/ دانه چون در آسیا افتد تحملّ بایدش«

 ام چه چاره ز بیچارگی مرا کند طبیب/ بیچاره( از صبر تلخ چارة من می 1

 گشا کرده است ( مکن ز بستگیِ کار شکوه چون خامان/ که صبرِ غنچه گره را گره 2

 نجوری صبوری کن که در دار فنا / هر چه آید بر سر فرزند آدم بگذرد( گر چه ر3

 دست آری/ سرانجام همه کارت بود از صبر پا برجا ( صبوری ورز اگر خواهی که کام دل به  4

  ؟ « مفهوم بیت زیر استفاقدکدام بیت، » . 10

 کند«ه همی کنم ولی / گوش کشیده است از آن گوش به من نمی»پیش کمان ابرویش لاب

 ( گوش اگر گوش تو و ناله اگر نالة ماست / آن چه البتّه به جایی نرسد فریاد است 1

 کند اش کردم و از سر فسوس / گفت که این سیاه کج گوش به من نمیای ز طرّه ( دی گله 2

 شنو کجا دیدة اعتبار کون کند ولی / گوش سخ( هر گل نو ز گلرخی یاد همی 3

 گفت از هر در کمال / مه فرود آمد به بام و گوش بر روزن نهاد( قصّة حسنت شبی می 4



 

 

  ؟ بیت، قرابت مفهومی دارد ابیات زیر با کدام. 11

 »نهنگی بچة خود را چه خوش گفت / به دین ما حرام آمد کرانه

 ویز و از ساحل بپرهیز / همه دریاست ما را آشیانه« به موج آ

 خیز حادثه سر بر فلک زند / عارف به آب تر نکند رخت و پخت خویش( گر موج 1

 / موجیم که آسودگی ما عدم ماست  آنیم که آرام نگیریم  به( ما زنده 2

 هابرد این قالب( صائب از فرد روان باش که چون موج سراب / رو به دریای عدم می 3

 ( تو سعی کن که به روشندلان رسی صائب / که سیل واصل دریا چو شد زلال شود4

  :جزبهاند: همة ابیات دارای مضامین مشترک . 12

 ( در طبع جهان اگر وفایی بودی / نوبت به تو خود نیامدی از دگران 1

 د نماند / وین چه بینی هم نماند برقرار ( آنچه دیدی بر قرار خو2

 ( گذر جوی و چندین جهان را مجوی / گلش زهر دارد به خیره مپوی 3

 ( خاکساران جهان را به حقارت منگر / تو چه دانی که در این گرد سواری باشد 4

  مفهومی دارد؟   تقابلکدام بیت، با بیت زیر  . 13

 منزل نشیند«  »طبیب، از طلب در دو گیتی میاسا / کسی چون میان دو  

 ( گر ز بهر خور و خواب است تو را کوشش / بس به دست گلوی خویش گرفتاری 1

 ( کوشش از تن طلب، کشش از جان / جوشش از عشق دان، چشش ز ایمان  2

 سازی ز کوشیدن چرا  ( ترک کوشش دامن منزل به دست آوردن است / راه خود را دور می 3

 د / حرص گدا شود طرف شام بیشتر ( پیران تلاش رزق فزون از جوان کنن4

  بیتِ زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟ . 14



 

 

 »چون قلم از خویش سرها بر تراش/ سر بسی خواهد سر و کار سخن« 

 د رسرسد/ سر تا بریده نیست به افسر نمی ( دولت به مُلک عشق به هر سر نمی 1

 ( رنگین سخنان در سخن خویش نهانند/ از نکهت خود نیست به هر حال جدا گل 2

 و بن/ میاور سخن در میان سخن  خردمند( سخن را سر است ای  3

 رسد( گوش گران پیکر دهریم و نزد ما/ پیغام آشنا به رسیدن نمی 4

گفتاران شود / بر زبان بند گرانی از تاملّ بایدش« با  خواهد که از سنجیده مفهوم بیت »هر که می . 15

 کدام بیت یکسان است؟ 

 جز کشته، گندم نخواهی درود ( مگوی آن چه طاقت نداری شنود / به1

 ادان مباش زاده فاش / چو طوطی سخنگوی ن( به نطق است و عقل آدمی2

 ( چو غنچه گرت بسته بودی دهن / دریده ندیدی چو گل پیرهن3

 ریش / چو چنگ ای برادر سرانداز پیش ( نخواهی که باشی چو دف روی4

  ؟ نیستمفهوم کدام دو بیت یکسان . 61

 جینه را ( نشکنی تا خویش را از دوست کی یابی نشان / هست پیچیدن کلید قفل این گن1

 قطرة آبی که دارد در نظر گوهر شدن / از کنار ابر تا دریا تنزّل بایدش     

 ( مکن تکیه بر مُلک دنیا و پشت / که بسیار کس چون تو پرورد و کشت2

 گذرد دل منه که دجله بسی / پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغدادچه می به آن     

 ای پیوسته چون گل بایدش ست / جبهة واکرده ای از مال دنیا در بساط هر که ه( خرده 3

 فایده هر که عمر درباخت / چیزی نخرید و زر بینداخت بی    

 توان کشت / کآتش چو بلند شد، جهان سوخت ( امروز بکش چو می 4

 ای سلیم آب ز سرچشمه ببند / که چو پر شد نتوان بستن جوی     



 

 

  ؟آمده است  نادرست پیام کدام بیت در مقابل آن . 71

( بگرد در همه اسباب و ملک و هستی او / که هیچ چیز نبینی حلال جز خونش )توصیف شخصی که چیزی  1

 از خود ندارد.( 

 نوایی به از مذلّت خواست )قناعت کردن( ( نانم افزود و آبرویم کاست / بی2

 یامت روز روشن کس ندیدی در جهان )خساست( ( گر به جای نانش اندر سفره بودی آفتاب / تا ق3

 کنند نماز )اهمیت خوشرویی( ( پارسایان روی در مخلوق / پشت بر قبله می 4

 شود؟از کدام بیت، مفهوم »ناتوانی عقل« دریافت می . 18

 تر استـــــــــرخ از تو هزار بار بیچاره ( با چرخ مــــکن حواله کاندر ره عقل/ چــ1

 خواهیــــــم ننگ و نــــام را ( گــــــر چه بدنامی است نزد عاقلان/ مــــا نـــمی 2

 چه بر او مشکل بودگفت به شرح آن کرد/ عشق می ( دل چو از پیر خرد نقل معانی می3

 ــقل نیست دولت نیستکـــه را عـدگرند/ هــــــر ( عقـــــــل و دولت قرین یک 4

، از کدام ترتیببه گویی، اوضاع نابسامان« زاد و توشه بودن، نکوهش آزمندی، پروردهمفاهیمِ »بی . 91

 شود؟ ابیات، دریافت می 

 نعمت الوان چرا؟ خوری خون از برای چشمی سیر کن/ میالف( نان جو خور در بهشتِ سیر 

 وار گوهرشناسان راز / دهان جز به لؤلؤ نکردند بازب( صدف 

 لرزی/ که سزاوار چمن بال و پری نیست تو را ج( بر شکست قفس جسم از آن می 

 د( چون ورق برگشت موری شیر را عاجز کند/ خط مویی بست دست قهرمان حسن را 

 ( الف، ج، د، ب 4 ( ج، الف، ب، د 3 ( ج، ب، د، الف 2 ( الف، ب، ج، د 1

  منظومة زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ . 20

 پایم/ که به در کس آید« سایم/ تا دری بگشایم/ بر عبث می ها می »دست 



 

 

 دهد ( مشکل بود گرفتن چیزی ز دست خـلق/ دست کسی بگیر اگر دست مــــی 1

 کشمهروانم چو آفتاب/ از احتیاط دست به دیوار مــــــی اـــــــر چند شمع ر ( ه2

 ( یا مــــــرا یک روزگــــاری دست ده/ یـــا کـــــه دست از روزگـــار من بدار 3

 زند سوار/ دریغ کز شبی چنین سپیده سر نمی ام در انتـــــظار این غبار بی( نشسته4

  جز:شود؛ بهرباعیِ زیر دریافت می همة مفاهیم داده شده از . 21

 عمری ز پی کام دل و راحت تن»

 در داد ندا از بن دندان با من 

 

 گشتیم و ندیدیم جز از رنج و محن 

 طلبی ز کام دندان بر کن«راحت

 

 کن، کن. ( دندان آز را از کام جهان ریشه1

 

 ( نتیجة تکاپوی دنیوی، اندوهی بیش نیست.2 

 

 ( آسایش بشری در گرو آسودگی دیگران است.3

 

 ( چشم پوشیدن از دنیای فانی، سبب آسایش است.4 

 

  جز:بیتِ زیر با همة ابیات تقابل مفهومی دارد؛ به. 22

 رمید  مرغ دل تا هوا گرفت و» 

 

 « افتدباز با آشیان نمی  

 

 ( چه بال و پر گشاید در دلِ چون چشم مور من؟1

 

 پری زادی که باشد چون قفس ملک سلیمانش 

 

 ( ای که مرا بازداری از سر کویش2

 

 ترک چمن کار عندلیب نباشد  

 

 نما در غم رهایی نیستچو مرغ قبله   ( دلی که در قفس سینه طواف کعبه کند 3

 

 ویند مرا برو از این کوی ( گ4

 

 دل گم کردم کجا روم باز  

 



 

 

 

عبارت »چون زنان مصر یوسف را با آن جمال و کمال بدیدند، در چشم ایشان بزرگ آمد؛ همه  . 23

د خبر نداشتند.« با کدام  ها ببریدند و از مشاهدة جمال و مراقبت کمال یوسف از دست بریدن خودست

  بیت تناسب معنایی دارد؟ 

 ( چو اتّصال حقیقی بود میان دو دوست / کجا ز یوسف مصری جدا بود یعقوب 1

 ( نقش دو جهان محو شد از لوح ضمیرم / چون نقش رخش بر ورق دیده کشیدم 2

 د جان عزیز / این چه سودای محال است خریداران را ( وصل یوسف ندهد دست به ص3

 ( پاره گرداند زلیخای صبا / صبحدم بر یوسف گل پیرهن4

نوازد و فریاد مولانا هنگامی از نی وجودش  عبارت »در حقیقت، این نی عشق را پروردگار می. 24

 ؟ نیستگذارد« با مفهوم کدام بیت متناسب خیزد که جذبة حق بر او اثر می برمی 

 کنـیزنی / زاری از مـــا نی، تـــو زاری می ( مــا چــو چنگیــم و تو زخمه می 1

 ( گـــر بــپـّرانیم تـیـر آن نـه ز ماست / مــا کمــان و تیــرانـدازش خـداست 2

 صفات ا ز توست ای خوش م ( مـا چــو شطــرنجیم انـدر برد و مات / برد و مات3

 ( منــگــر انـدر مـا مکـن در مـا نظــر / انـــدر اکـــرام و سخــای خــود نگر 4

مفهوم عبارت »احمق مردا که دل در این جهان بندد که نعمتی بدهد و زشت بازستاند« با همة  . 25

 تناسب مفهومی دارد.   … بیت گزینة  جزبهابیات 

 سپردن سزاوار نیست ( جهان را نمایش چو کردار نیست / بر او دل1

 ( بگویشان که جهان، سرو من چو چنبر کرد / به مکر خویش و خود این است کار، کیهان را2

 پاید ماند وین عهد نمی ( ساقی بده و بستان داد طرب از دنیا / کاین عمر نمی 3

 دامادست گر دهر مبند / کاین عروسی است که در عقد بسین عشوه ( دل در این پیرز 4



 

 

 متنِ زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ .  26

خورند، تا  »زن برخاست و طفلان را به بهانه در خواب کرد و مهمان گمان چنان برد که ایشان با او می 

 گرسنه خفتند.«  سیر بخورد و ایشان 

 چه مرا در دل بود( خواستم سوز دل خویش بگویم با شمع/ داشت او خود به زبان آن 1

 دیدار تو/ چهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع ( همچو شمعم یک نفس باقی است بی 2

 ( شمع مسکین نه که سوزنده و سرکش باشد/ قسمت ایــن بود که پروانه در آتش باشد 3

 سوزی چه باک/ او جـــمال جمع جوید در زوال خویشتنافروز را از خویشتنزم ( شمع ب4

  بیتِ زیر با کدام عبارت، قرابت مفهومی دارد؟. 27

 »دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست/ جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است« 

 ه سفاهت از عامی به حلم درگذراند که هر دو طرف را زیان دارد. ( عالم را نشاید ک1

 ( آتش، گوهر علوی است ولیکن چون به نفس خود هنری ندارد با خاک برابر است.2

 چنان نفیس است و غبار اگر به فلک رسد همان خسیس. ( گوهر اگر در خلاب افتد هم 3

 رساند. محل وضیع به منزلتی رفیع می( هر که نفسی شریف و گوهری بلند دارد خویشتن را از 4

  است؟  نادرست مفهوم کدام جمله در مقابل آن . 28

 تر که ایشان را از تن خویش. )نابودگری جهل( ( همه چیزی از نادان نگاه داشتن آسان 1

شکارا مکن. )اهمیّت کس که خرد زو نهان باشد نهان خویش آ( اگر خواهی که ستودة مردمان باشی بر آن 2

 سکوت( 

 ( اکنون آموز که جوانی، چون پیر گردی به اندیشیدن حاجت نیاید که پیران چیزها دانند. )تأکید بر تجربه( 3

 ( هر مفلسی که عاشقی ورزد معاینه ]آشکارا[ در خون خویش سعی کرده باشد. )بلاخیز بودن عشق( 4



 

 

ای بنویسم و بنای بزرگی افراشته گردانم چنان که  مفهوم عبارتِ »غرض من آن است که تاریخ پایه . 29

  ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند« با کدام بیت مطابقت معنایی دارد؟ 

 ( برافــکنــــدم از نظــــم کــاخی بلنــد / که از بـــاد و بــاران نیــــابد گـــــــزند  1

 دانسـتــم آمــد زمــــان ســــخـن / کنــــون نــــو شود روزگــــار کـــــهن( بــــ2

 ( یـــکی نـــامه بــــود از گـه بـاســـتان / فــــــــراوان بــــدو انـــدرون داستــان 3

 ( تو ایـــن را دروغ و فســـانـــه مـــدان / بـــه رنگ فســــون و بـــهانه مــــــدان 4

توان داشت؟ آتش را که در روز دودش از راز نهان خبر  وم عبارت »چه چیز را دشوار پنهان می مفه . 30

  تناسب دارد. … بیت  جزبه کند.« با همة ابیات دری می اش پرده دهد و در شب، شعله می 

 دلدار دگر خواهم شد ( عندلیبِ گلِ رخسار دگر خواهم شد / چند گاهی پی  1

 دهد از رخسارم ( بر طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام / خون دل عکس برون می 2

 ( نشان عشق را بگذار چون آتش به حال خود / که رسوایی شود از پوشش افزون این علامت را 3

 پیچیده، صحرای قیامت راة عاشق / نباشد نامة ( چو خورشید است پیدا راز عشق از سین4

مفهوم جملة آخر عبارت »بدان که هرجا که گل است خارست و با خمر خمارست و بر سر گنج   .31

  آمده است.  ،…بیت  استثنای به مارست«، در همة ابیات 

 ( بهشت اگرچه نه جای گناهکاران است / بیار باده که مستظهرم به همّت او 1

 گه خوری / که بر دوزخ نیستی بگذری نی آن آسا( بهشت تن2

 ( سری به عالم عشقت قدم تواند زد / که پیش تیر بلا سینه را سپر دارد3

 مشق هزار زخم / گر ره در آن دو زلف پریشانت آرزوست ة ( چون شانه باش تخت4

و درآی.« با  عبارت »هنوز تویی تو همراه توست. اگر خواهی که به ما رسی، خود را بر در بگذار . 32

 ؟نداردکدام بیت قرابت مفهومی 



 

 

 دگر به عالم سودای او گذر کردن /  ( خیال خود همه باید ز سر به در کردن1

 دل بزدایید ة زنگار خود از آین/  ( تا نقش رخ دوست در آیینه ببینید2

 کی پی برد به سرّ حقیقت مجاز من /  حایل استمن و جانانه ة ( تا جان میان3

 نگاه دار سر رشته تا نگه دارد /  ( گرت هواست که معشوق نگسلد پیوند4

 ؟ نیست پیام کدام عبارت در مقابل آن درست . 33

 ( رزق اگرچه مقسوم است، به اسباب حصول آن تعلقّ شرط است. )اهمیت تلاش( 1

( هرکه را رنجی به دل رسانیدی از پاداش آن یک رنج ایمن مباش که پیکان از جراحت به درآید و آزار  2

 ورزی(در دل بماند. )انتقام و کینه 

 اجل بر خشک نمیرد. )اعتقاد به قضا و قدر( ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی  روزی( صیاد بی3

کفشی ( به جامع کوفه درآمدم دلتنگ یکی را دیدم که پای نداشت. شکر نعمت حق به جای آوردم و بر بی 4

 صبر کردم. )تأکید بر صبر( 

  مفهوم کدام گزینه در عبارت زیر برجسته است؟ . 34

»یکی را از دوستان گفتم: امتناع سخن گفتنم به علّت آن اختیار افتاده است که غالب اوقات در سخن  

 آید.« نیک و بد اتفّاق افتد و دیدة دشمنان جز بر بدی نمی 

  ( تأکید بر خاموشی و سکوت2    ( پرهیز از غیبت کردن 1

 گیری به گوشه  ( دعوت4   جو ( مدارا با دشمن عیب3

دیدار تو درد و داغ است« در همة  مفهوم عبارت »الهی اگر بهشت، چون چشم و چراغ است، بی. 35

 :جزبه ابیات بیان شده است؛ 

 ( گر بی تو در بهشت برندم، زنم ز آه / آتش در آن بهشت که گردد جهنمی 1

 در تو روضة رضوان به ما نساخت / بوی گل و نسیم گلستان به ما نساخت ( دور از2



 

 

 آرزو شد، روضة جنت شود / دل چو گردد آب، کار چشمة کوثر کند( سینه چون بی 3

 تو بهشت برین عذاب الیم است ( وصل تو ما را بهشت ناز و نعیم است / بی4

 است؟  نیامدهمفهوم کدام گزینه در عبارت زیر . 36

ها  »پس من دنیا را بدان چاه پرآفت، مانند کردم و موشان سپید و سیاه و مداومت ایشان بر بریدن شاخ 

بر شب و روز، و آن چهار مار را به طبایع که عماد خلقت آدمی است و هرگاه یکی از آن در حرکت  

چشیدن شهد و شیرینی آن را مانند کردم به لذّات این جهانی که فایدة آن اندک   آید، زهر قاتل باشد و

 گرداند.«و رنج آن بسیار است و راه نجات بر آدمی، بسته می 

 درماندرد و آن دردی است بی ( بترس از آفت دنیا طلب کن راحت عقبی / که درمانی است این بی 1

 گزایی زمودم دیدمت یک سر شرنگ جان دانستمت ای نعمت دنیا ولیکن / آ( شهد می 2

 ( عاشقان را کی غم دنیا بود یا فکر دین / مست جام عشق را با دین و دنیا کار نیست3

 برند از چاه و زندان زیر دار ( چیست دنیا؟ چاه و زندانی و ما زندانیان / یک به یک را می 4

مفهوم عبارت»الهی، عقل گوید: الحذر، الحذر؛ عشق گوید: العجل، العجل« باکدام بیت قرابت  . 37

  ؟ ندارد

 ( عقل گوید لنگ شد اسبم بکش لختی عنان / عشق گوید گرم شد رخشم بزن برخی رکاب 1

 اندیش آمد زی / عقل بگذار که او عاقبت ( خسروا، عشق همی باز و به خوبان می 2

 ست / ورنه با سودای عشق او که گوید عاقلم ( دعوی عقل و قرار ما هم از دیوانگی 3

 ام من بارها ست و بیرون راه نیست / عشق گوید راه هست و رفته( عقل گوید شش جهت حد ا4

 مفهوم کلی عبارت زیر با کدام بیت تناسب دارد؟ . 38

 »الهی پیشانی بر خاک نهادن آسان است؛ دل از خاک برداشتن دشوار است« 

 ریم / نام نیکوی تو نقش است به پیشانی ما( روز محشر چو سر از خاک لحد بردا1



 

 

 ( ز آه عشق است بسی داغ به پیشانی من / چه کنم؟ کز ازل این نقش به پیشانی بود2

 ( طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی / صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست3

 من   ( رفتم و از دل نرفت حسرت خاک درت / مردم و آسان نساخت عشق تو دشوار4

مفهوم عبارتِ »از مرگ ایمن مباش که مرگ نه به پیری بود و نه به جوانی«    فاقدکدام بیت . -39

  است؟

 و به از تو بسیار بمرد  ( دانی تو که هر که زاد ناچار بمرد / به از چو من1

 ( مرگ چون موی از خمیر آسان کشد بیرون تو را / ریشه گر در سنگ داری در دیار زندگی 2

 ( مرگ چون موم نرم خواهد کرد / تن ما گر ز سنگ و سندان است 3

 ست و مرگ شب / باز گردی کیسه خالی پر تعب گه این جهان بازی ( 4

 ؟ندارندبت مفهومی در کدام گزینه عبارت با بیت، قرا . 40

 ( ابلیس را چون در دل آدم بار ندادند، مردود همة جهان گشت. 1

 خبر های عشق پنهان بی که بود از شعله اهرمن از سجدة انسان خاکی سر کشید/ زان 

 ابین ان یحملنها واشفقن منها و حملها الانسان ...« علی السماوات و الارض و الجبال ف  الامانة( »انّا عرضنا 2

 باک، دلیر آمد و بر دوش گرفت سنگ که از دوش انداخت/ خاک بی عرش آن بار گران 

( شما چه دانید که ما را با این مشتی خاک چه کارها از ازل تا ابد در پیش است؟ معذورید که شما را سر  3

 و کار با عشق نبوده است. 

 خت دید ملک عشق نداشت/ عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد ای کرد رُجلوه 

( پس، از ابر کرم، باران محبتّ بر خاک آدم بارید و خاک را گل کرد و به ید قدرت در گِل از گِل دل  4

 کرد. 

 بیختند/ شبنمی از عشق بر او ریختند خاک دل آن روز که می 



 

 

ل چیست؟« گفت: »معراج مردان سر دار است.««،  عبارت: »چون به پای دارش بردند، گفتند: »حا. 41

 با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟

 ای خود را به نماز آمده ة غمزة ( آفرین بر دل نرم تو که از بهر ثواب / کشت1

 جزا   ( به یک شهادت سربسته مرد احمد باش / که پایمرد سران اوست در سرای2

 سعدی به کوی دوست درآرند / زهی حیات نکونام و مردنی به شهادتة ( اگر جناز3

 دریا نگنجد در دل تنگ حباب / بگذر از سر جوهر تیغ شهادت را ببینة ( موج4

 ؟ عبارت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد. 42

 چنان نفیس است و غبار اگر به فلک رسد، همان خسیس.« نداب[ افتد، هم »گوهر اگر در خلاب ]گ

 ها بندگی صاحب دیوان کردم ( گر به دیوان غزل صدر نشینم چه عجب / سال 1

 گه برگ و بر است شوند / خاک بستان عاقبت سجده یک مرید خاکساران می ( سرکشان یک 2

 زان نهان شد تا مگویی بهتر است( کاملان هرگز رواج ناقصان را نشکنند / آب حیوان 3

 ( سفله،گر ممتاز باشد، صدر را شایسته نیست / جای قفل ار کار استاد است بیرون در است 4

مفهوم متن »بسیار خردمند باشد که مردم را بر آن دارد که بر راه صواب بروند، امّا خود بر آن راه  . 43

ه معروف کنند و نهی از منکر و گویند بر مردمان که  است، نرود و چه بسیار مردم بینم که امر بکه نموده 

  فلان کار نباید کرد و فلان کار بباید کرد و خویشتن را از آن دور بینند«، با کدام بیت متناسب است؟ 

 دیدار به فردا / این قصّه شنیدن نتوانم، چه توان کرد ة ( واعظ دهدم وعد1

 اش / تا بینند اهل عالم کفر پنهان آشکاربرد یا رب برافکن پرده ( واعظ از حد می 2

 ( مستمع چون تشنه و جوینده شد / واعظ ار مرده بود گوینده شد 3

 ( اگر واعظ بود گوید که چون کاه / تو بفکن تا منش بردارم از راه   4

 عبارات زیر با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟ . 44



 

 

ای الا به علت گدایی وگرنه هرکه طمع یک سو نهد،  »گفتمش بر بخل خداوندانِ نعمت وقوف نیافته 

 یم و بخیلش یکی نماید.«کر

 ( منعم که نظر به حال درویش کند / چندان که طمع کند کرم بیش کند 1

 سرا ( پیش ما بینی کریمانی که گاه مائده / ماکیان )مرغ( بر در کنند و گربه در زندان 2

 اند ( چون تو طمع از جهان بریدی / دانی که همه جهان کریم 3

 خواهد کریم / بخیل هرگز کس را گدا نمی ( کرم ز بخل به، امّا بخیل به ز 4

عبارت »نظر نکنی در بستان که بید مشک است و چوب خشک؟ همچنین در زمرة توانگران  . 45

  ؟ندارداند و ضجور«، با کدام بیت ارتباط مفهومی اند و کفور و در حلقة درویشان صابران شاکران

 دم شود نفس صبح گل بشکفد چو هم /   ( جان خوش شود چو نور پذیرد ز رای تو1

 به ناچار حشوش بود در میان/  ( قبا گر حریر است و گر پرنیان2

 چراغ مصطفوی با شرار بولهبی است  /   خار کس نچید آری( در این چمن گل بی 3

 و پست درخت بلند است در باغ /  ( که در بحر لؤلؤ صدف نیز هست4

عشق  مفهوم عبارت »کار طالب آن است که در خود جز عشق نطلبد. وجود عاشق از عشق است؛ بی. 46

  ؟نداردیاب.« با کدام بیت تناسب عشق می شناس و ممات بیچگونه زندگانی کند؟ حیات از عشق می 

 کنی عمر ضایع است / جز سرّ عشق هرچه بگویی بطالت است( جز یاد دوست هرچه 1

 ( سعدی ار عشق نبازد چه کند ننگ وجود / حیف باشد که همه عمر به باطل برود2

 تو بامداد کنم روز محشر است توامَ شب گور است در خیال / ور بی های بی ( شب3

 ری نیست که نیست( شیر در بادیة عشق تو روباه شود / آه از این راه که در وی خط4

  متن زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ . 47



 

 

کردند؟ چه  ها، فرمانروایی می »کجا هستند پادشاهانی که به هنگام نوشیدن ساغر مرگ، در این کاخ 

 بناهایی که صبح بر پا بود و عصر ویران گشت.« 

 ده که عمر در سر سودای خام رفت  ابِ توبه چند توان سوخت همچو عـــود/ مـــی ( در ت1

 بینت کــــو/ گفت افسوس کــــه آن دولت بیدار بخفت ( گفتم ای مسند جم جام جهان 2

 ( دهان تنگ شیرینش مگر ملک سلیمان است/ کـه نقش خاتم لعلش جهان زیر نگین دارد3

 بزم جـــــــمع/ گـــر چه جام ما نشد پرُ می به دوران شما ( عمرتان بادا دراز ای ساقیان 4

 دارد؟  تفاوتمفهوم کدام بیت با سایر ابیات . 48

 ( من آنم که در پای خوکان نـریزم / مــر این قیمتی دُرّ لفظ دری را 1

 به گــرد کف؟  ( گوهر چو روشن است که گوید حدیث سنگ؟ / عنبر چو عاطر است که گردد2

 سنگ / گوهر ارزنده با خـزف مده ارزان ( خاصیتی با تو مضمر است گران 3

 بوم( بر مرد نادان نریزم علوم / که ضایع شود تخم در شـوره 4

 است؟  متفاوت مفهوم کدام بیت با سایر ابیات . 49

 روی گشت صبح نخست شید زاید از نفست / که از دروغ سیه ( به صدق کوش که خور1

 نماست ( راستی آموز بسی جوفروش / هست در این کوی که گندم 2

 ( ز نیرو بود مرد را راستی / ز سستی کژی زاید و کاستی3

 فروغ است / که لاف روشنی از وی دروغ است  ( از آن صبح نخستین بی 4

 یکسان است.   …بیت   جزبه مفهوم همة ابیات . 50

 ( هرکه رنجی کشید و گنج نهاد / به ضرورت به دیگران بگذاشت 1

 چه داری و بیشی مجوی / که از آز کاهد همی آبروی ( بخور آن 2

 ( خور و پوش و بخشای و راحت رسان / نگه می چه داری ز بهر کسان 3



 

 

 که حاصل عمر / خرد نداشت کسی کاو به دیگری بگذاشت ( بخور، بنوش، بپاش و بدان 4

کدام بیت با مفهوم کلی بیت »توانگرا، چو دل و دست کامرانت هست / بخور، ببخش که دنیا و  . 52

 ؟نداردآخرت بردی« قرابت معنایی 

 نشینیدل با خدایست خلوت ( ورت جاه و مالست و زرع و تجارت / چو 1

 تر دهد انگور ( زکات مال به درکن که فضلة رز را / چو باغبان بزند بیش2

 ( به روزگار سلامت شکستگان دریاب / که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند 3

 ( چو سائل از تو به زاری طلب کند چیزی / بده وگرنه ستمگر به زور بستاند 4

  ؟نداردابت معنایی کدام بیت با ابیات دیگر قر. 52

 لذتّ و عیش و طرب ز عمر / بگذار در بزرگی و جاه و خطر جهان   ( بردار حظ1ّ

 ( به موج آویز و از ساحل بپرهیز / همه دریاست ما را آشیانه 2

 ( مهتری گر به کام شیر در است / شو خطر کن ز کام شیر بجوی 3

 ای کاندر خطر باشد خطر جویم همی / این مثل نشنیده ( از خطر کردن بزرگی و خطر 4

   است؟ متفاوتها مفهوم کدام بیت با سایر گزینه . 53

 آید به چنگ / گوشمال آخر شود دست نوازش ساز را( از ریاضت دامن مقصود می1

 ( گر جوشن تسلیم بود خواب فراغت / درکام نهنگ و دهن شیر توان کرد 2

 خواهی / که غیر از کف نباشد حاصل از پیرامن دریازن گر گوهر شهوار می ( به دریا غوطه 3

 باید گذشت دست / گام اول از دهان مار می آید به ( دامن گنج گهر آسان نمی4

 تری دارد؟ بیت کدام گزینه با متن زیر ارتباط معنایی بیش . 54

»و همه نشست و خاست با جوانان مدار، با پیران نیز مجالست کن و رفیقان و ندیمان پیر و جوان آمیخته  

 ستی جوانی محالی کنند و گویند، پیران مانع آن محال شوند.«دار تا جوانان اگر در م



 

 

 ها خبر نبود ز راه و رسم منزل( به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید / که سالک بی 1

 مقام را ( راز درون پرده، ز رندان مست پرس / کاین حال نیست زاهد عالی 2

 فروخوان تا زر نهان ندارد ( احوال گنج قارون کایام داد بر باد / در گوش دل 3

 خواندت به عشرت / بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد قامت می ( چنگ خمیده 4

خویش به حسب طاقت خویش از روزگار خویش بردار« با کدام بیت تناسب  ة مفهوم عبارت »بهر. 55

  دارد؟

 موی گشته سپیدود روز پیری امید / نگردد سیه ( جوان را ب1

 ( تا همی چرخ پیر عمر خورد / از جوانی و عمر خود بردار2

 ها بسیار داردکه گه عزتّ دهد گه خوار دارد / چرخ بازیگر از این بازیچه ( روزگار است آن 3

 خاصگان بماندم طاق ة دار مدح توام / چرا ز طایف ( به حسب طاقت خود طوق4

بارت »قاضی بسیار دعا کرد و گفت: »این صلت فخر است، پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار  ع. 56

  مفهومی تناسب  …  جزبه با همة ابیات  «نیست و قیامت سخت نزدیک است، حساب این نتوانم داد.«

 . دارد

 شکار از دست گنجشکان نگیردبرگی بمیرد / ( اگر عنقا ز بی 1

 آشام ( مکن باور که هرگز تر کند کام / ز آب جو نهنگ لجه2ّ

 جا که در پرواز باشد / کجا از صعوه صیدانداز باشد ( عقاب آن 3

 ( با عقاب تیزچنگ و با همای تیزپر / ابلهی باشد که رقاصی کند کبک دری 4

ی قناعت کردی و طمع از حلوای او برداشتی، وی  عبارت »اگر چنان بودی که آن کودک بدان نان ته. 57

  ؟نداردچون خویشتنی نبایستی بود.« با کدام بیت قرابت مفهومی را سگ هم 

 ( حلاوت ندارد شکر در نیِشَ/ چو دارد تقاضای تلخ از پیِش1َ



 

 

 تو بس/ بهر حلوای کسان کفچه مکن دست طمع تلخ قناعت ز جهان، قوت ة ( لقم 2

 آید به جوش ( تا نگرید کودک حلوا فروش/ دیگ بخشایش نمی 3

 ( حرص توست این که همه چیز تو را نایاب است/ آز کم کن تو که نرخ همه ارزان گردد 4

 است؟  مفهوم عبارتِ »از مرگ ایمن مباش که مرگ نه به پیری بود و نه به جوانی«  فاقدکدام بیت . 85

 ( دانی تو که هر که زاد ناچار بمرد / به از چو من و به از تو بسیار بمرد 1

 ( مرگ چون موی از خمیر آسان کشد بیرون تو را / ریشه گر در سنگ داری در دیار زندگی 2

 دان است ( مرگ چون موم نرم خواهد کرد / تن ما گر ز سنگ و سن3

 ( مرگ جهل است و زندگی دانش / مرده نادان و زنده دانایان 4

 ؟ نیستمفهوم عبارت »تا جوانی جوان باش، چو پیر شدی پیری کن« با کدام بیت متناسب . 95

اند/ پیری و صد  ی نپذیرفته ( عیب جوان2 ( هوس پختن از کودک ناتمام / چنان زشت ناید که از پیر خام 1

 اندعیب چنین گفته 

پیران پذیر / زشت ة  ( پیر شدی پیش4 ( ننگ آید عشق را از نور عقل / بد بود پیری در ایام صبی3

 بود لعب جوانان ز پیر 

ای حلوا به تو دهم تو سگ من باش و او گفتی: »من سگ تواَم«.  متن: »گفت: اگر خواهی که پاره . 60

«،  … ای حلوا بدو دادی چاره بانگ سگ بکردی؛ وی پاره»پس بانگ سگ کن«. آن بی   پسر منعم گفت:

 تقابل مفهومی دارد.   … بیت   جزبه با همة ابیات 

 ( ای قناعت توانگرم گردان / که ورای تو هیچ نعمت نیست 1

 کشمت پای ملخ بهر سلیمان می پروری / منّ( نیست مور قانع ما در پی تن2

 نانی که تا تازه کنم جانی / که خوان جهل و نادانی به هم بر زد مدار منة ( بیاور لقم3

 دلق / که بار محنت خود به که بار منّت خلق ة ( به نان خشک قناعت کنیم و جام4



 

 

 الله تعالی القلم« در چند بیت آمده است؟ مفهوم حدیث »اولّ ما خلق  . 61

 شنا خط بیگانگی کشید الف( اولّ قلم که بر ورق ناز راند یار / بر حرف آ

 ب( سخن از کاف و نون دم بر قلم زد / قلم بر صفحة هستی قدم زد 

 ج( قدر بر لوح هستی چون قلم زد / به اولّ حرف نام او رقم زد 

 د( اوّلین زادة قدرت قلم است / که ز نوکّش دو جهان یک رقم است 

 ها رقم گه که لوح آفرید و قلم / بزد بر همه بودنی هـ( بدان 

 ( پنج 4 ( چهار 3 ( سه 2 دو (1

 ارتباط معنایی است؟دارای پیام کدام بیت با حکایت زیر . 62

  چه هر  بنویس  بگَرد و  لوح  بر  که فرمود   را  قلم و الَقَلم، تعالی اللهُ خلَقَ ما  اولُّ: فرمود  السّلام پیغامبر علیه»

  امر  به بنوشت  قلم همه رستخیز،  تا  خواست بودن  و آفریدن  خواست  چه  هر  پس  بود؛ هدبخوا  قیامت تا

 « .حقّ

   در دژ ببستند وز بــاره تیــز / برآمد خروشـیدن رستخـیز( 1

   نداند / که هم لوح و قلم این سرّ بخواندقلم بنوشت و غافل می ( 2

    نیاگر در خواب دنیا خفته مانی / به روز رستخیز آشفته ما( 3

 تحقیق / اما دل بیدار ز شمـشیر و قلم به اند به شمشیر و قلم حامی ملک  (4

  ابیاتِ زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ . 63

 »آب جـــیـــحون از نـــشاط روی دوســـت / خنــــگ ما را تـــا میان آید هــمی  

 ـــــاد بــــاش و دیــــر زی / مـــیر زی تو شـــادمان آید هــمی« ای بــــخارا ش 

 ( ایـن وطـــن مصر و عراق و شـام نیــست / این وطن جایی است کاو را نام نیسـت1

 رود بیـــــرون / غریب را دلِ سرگشته با وطـــن باشد ( هوای کوی تو از ســـر نـمی 2



 

 

 ـت / نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم ( سعدیا حبّ وطن گرچه حدیثی است درس3

 کـــند ( در بحر، هر که ساخت وطن چون حباب، اسیر! / دردسر خرابة ساحـــل چه می4

   است؟  متفاوت مفهوم کدام بیت با سایر ابیات . 64

 سانه شد های خوش که شنیدی ف ( بیدار بخت ما که تو دیدی به خواب رفت / وان عیش1

 دهد مرا  ام که بحر پرآشوب روزگار / در هر شکست بال دگر می ( آن موجه 2

 ( زهرخند ای دل، که دور گریة مستانه رفت / روزگار دار و گیر شیشه و پیمانه رفت3

 ( کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم / عصا بیار که وقت عصا و انبان بود 4

  کدام بیت با عبارت پایانی متن زیر قرابت مفهومی دارد؟. 65

خصلت؛ و آن چهار که به وسیلت  اند و بدان نرسند مگر به چهار »ای فرزندان، اهل دنیا جویان سه رتُبت 

 آن بدین اغراض توان رسید، الفغدن مال است از وجه پسندیده و ...« 

( مال کم راحت است و افزون رنج /  2 سار خویش ( داد به الفغدن نیکی بخواه / زین تن منحوس نگون 1

 نخواهد عقل لاجرم مال می 

( در معانی کوش نی در جاه و مال / ز  4 الّا حلال مال / کی خورد بندة خدا ( گر شود عالم پر از خون مال3

 که جاه و مال را باشد زوالآن 

   اشاره شده است:به یکی از مفاهیم موجود در عبارات زیر  … گزینة   جزبه ها در همة گزینه . 66

ادراک خلق  ای حکیمی که پوشندة خطایی و ای صمدی که از  »ای کریمی که بخشندة عطایی، و 

 جدایی« 

 ( اگر در دهد یک صلای کرم / عزازیل )= شیطان( گوید نصیبی برم 1

 که گر صد نردبان سازد قیاس از وهم صرف / بر نخستین پایة ادراک او نارد گذار ( آن 2

 ( بلند نام تو هر جا که رفت تحسین یافت / کریم نفس تو با هر که هست احسان کرد 3



 

 

 بر چهرة زشت / لاجرم حق به خلایق همه ستّار آمد ( بر رخ عیب سزد پرده و  4

   با متن زیر قرابت معنایی دارند. …بیت   جزبه همة ابیات . 67

»ای کریمی که بخشندة عطایی و ای حکیمی که پوشندة خطایی و ای صمدی که از ادراک خلق جدایی  

 قادری که خدایی را سزایی« همتایی و ای  و ای احدی که در ذات و صفات بی 

 که به روز محنتم یار تویی / بر این همه عیب و نقص ستّار تویی ( ای آن 1

 ( چو ذاتش برتر است از هرچه دانیم / چگونه شرح او گفتن توانیم 2

 دانی نهانیدانی / که راز جمله می ( که داند جز تو غیب و غیب3

 وهم تیره گردد هم فهم ابتر آید ( یارب چه آفتابی کانجا که پرتو توست / هم 4

  کند. توانایی ابلاغ مؤثّر اندیشه را درخواست می  …بیت  استثنایبه ابیات،  ة شاعر در هم. 68

 افروز / در آن سینه، دلی وآن دل همه سوز ای ده آتش ( الهی سینه 1

 آلود ( دلم پر شعله گردان سینه پردود / زبانم کن به گفتن آتش 2

 ( به سوزی ده کلامم را روایی / کز آن گرمی کند آتش گدایی 3

 ( دلم را داغ عشقی بر جبین نه / زبانم را بیانی آتشین ده 4

 یکسان است.  …… بیت  استثنای بهابیات  ةری همارتباط تصوی. 69

 ( آرامگه دل خم مویت دیدم / بینایی دیده خاک کویت دیدم  1

 قرار تو باد / که تاب و حلقة او منزل قرار من است ( قرار من همه در زلف بی 2

 های عزیز است به هم بر مزنش یاه / جای دل گشایی کن از آن زلف س(به ادب نافه 3

 ( سلسلة موی دوست حلقة دام بلاست / هرکه درین حلقه نیست فارغ از این ماجراست4

 دارد؟ تفاوت دیگر مفهوم کدام دو بیت با یک . 70

 چنان هستم به عفو امیدوار ستم هم فرمانی از حد رفت و تقصیر از حساب / هرچه ه( گرچه بی 1



 

 

 گویم نشاید راه نومیدی گرفت / پیش انعامش چه باشد عفو چون من صدهزارباز می

 کاست است / کوری احوال نظر راست است ( کژ منگر آینه بی 2

 پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت / آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد

 ه سازم به خاری که در دل نشیند ( خلد گر به پا خاری آسان برآید / چ3

 ها نظری باشد رفتن به گلستان تا خار غم عشقت آویخته در دامن / کوته 

 دردانند ( اهل دردی که زبان دل من داند نیست / دردمندم من و یاران همه بی 4

 جز از سرزنشی بیش ندارند درد دل خود با که بگوییم که یاران / با ما به 

 ابد حال پخته هیچ خام« با مفهوم کدام بیت متناسب است؟مفهوم مصراع »درنی. 71

 ( هرکه داند گفت با خورشید راز / کی تواند ماند از یک ذرّه باز 1

 ( نه بدو ره نه شکیبایی از او / صد هزاران خلق سودایی از او 2

 که یکی را ز دو عالم طلبیدند ( همّت طلب از باطن پیران سحرخیز / زیرا 3

 نظر، غافل از آن سرو بلند است / کاین جامه به اندازة هرکس نبریدند ( کوتاه 4

معنی بیت »به رنج و سعی کسی نعمتی به دست آرد / دگر کس آید و بی رنج و سعی بردارد« با  . 72

 کدام بیت یکسان است؟ 

 ذخیره که بسیار کس ز غایت حرص / نهاد گنج به صد رنج و دیگری برداشت ( منه1

 که در وجودِ طعام است عیش نفس / رنج آورد طعام که بیش از قدر بود ( با آن 2

 ( به قدر دانه دهد آرد آسیا بیرون / نبرده رنج مجو کام از میان زنهار 3

 دَرَد مثل استپاپوش می  ( به اقتضای قضا کارِ خویش را بگذار / که سعی بیهده4

بیت »با صد هزار جلوه برون آمدی که من / با صد هزار دیده تماشا کنم تو را« با کدام بیت تناسب  . 73

 مفهومی دارد؟ 



 

 

 ( تا تماشای جمال خود کند / نور خود در دیدة بینا نهاد1

 خواست تا گوید سخنید / صد زبان می ( چرخ با صد چشم چون روی تو د2

 ( حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد / این همه نقش در آیینة اوهام افتاد 3

 بین من استبین باید / وین کجا مرتبة چشم جهان ( دیدن روی تو را دیدة جان4

 است؟  متفاوتمفهوم کدام بیت با سایر ابیات، . 74

 ( چه خوش است در فراقت همه عمر صبر کردن / که مگر گشاده گردد درِ دولت وصالی 1

 دست کن که به امیّد راحتش / واجب بود که صبر کنی بر جراحتش  ( یاری به 2

 ( پس از چندین شکیبایی شبی یارب توان دیدن / که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت3

 م برگ تنهاییم نیست / دستگاه صبر و پایاب شکیباییم نیست( با فراقت چند ساز4

  مفهومی دارد؟   تقابلبیتِ زیر با کدام بیت،  . 75

 »همّتم بدرقة راه کن ای طــایر قدس / که دراز است ره مقصد و من نوسفرم«

 بپرسیم مگر پی به مهمّات بریــــــم ( در بیابان فنا گم شدن آخـــر تا کـــــی / ره1

 طلبی طاعت استاد بــــــبر( سعی نابرده در این راه به جــایی نــرسی / مزد اگر می2

 حواله برآیــــد ( به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود / خیال باشد این کار بــــی 3

 ه از او راهنما برگــردد( آخر از همرهی خضر به چاه افتـــــــادم / وقت آن خوش ک 4

  :جزبه مفهوم کلی همة ابیات یکسان است، . 76

 ( گر بنده باخبر شود از بحر رحمـــتش / با عفو خواجه هیچ گناهی عـظیم نیــــست1

 ـــست( چندان به لطف دوست دلم شد امیــدوار / کز خصمی رقیب مرا هیچ بـیم نیــ ـ2

 ( لعل تو نرخ بوسه مگر نقد جان کـــند / ور نه به قدر سنگ تو در کیسه، سیم نیـست3



 

 

 ( طومار جرم ما همه از جام باده شســت / یا رب که گفت ساقی مستان کریم نیـــست4

 قرابت دارد.  …گزینة   استثنایبه مفهوم همة ابیات . 77

 ای در گورای زنده، مرده ز عشق نتوان یافت / اگر به عشق نه( در آدمی هنری به 1

 مایه و ای دولت سرمد ( عشق تو مرا از دو جهان ساخت مجّرد / ای عشق گران 2

 ( مرده دل است آن که نیست زنده به مینای عشق / زنده دل مرده را زنده مخوان زینهار3

 دلان از فسرده به ه پیش زنده ( هرکس که نیست زنده به عشق تو، مرده به / خود مرد4

  است؟ متفاوتمفهوم کدام رباعی . 78

 زندشزندش / صد بوسه ز مهر بر جبین می ( جامی است که عقل آفرین می1

 زندش سازد و باز بر زمین میگر دهر چنین جام لطیف / میاین کوزه 

 قتی نه از روی مجازباز / از روی حقی( ما لعبتکانیم و فلک لعبت2

 یک چند در این بساط بازی کردیم / رفتیم به صندوق عدم یک یک باز

 ( نیکی و بدی که در نهاد بشر است / شادی و غمی که در قضا و قدر است 3

 تر است با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل / چرخ از تو هزار بار بیچاره 

 یشة دیرینة توست( ای چرخ فلک خرابی از کینة توست / بیدادگری پ4

 ای خاک اگر سینة تو بشکافند / بس گوهر قیمتی که در سینة توست 

 مفهوم مشترک دارند.  …گزینة   جزبهها ابیات دوگانة همة گزینه. 79

 ها ( شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل / کجا دانند حال ما سبکباران ساحل 1

 اریک و بیم موج / پی شد امید ساحلم ای دیده خون بریز گرداب هایل و شب ت

 ها( گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید / چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان 2



 

 

 سفر دراز نباشد به پای طالب دوست / که خار دشت محبت گل است و ریحان است

 نیا این گزید ( برگزین از کارها پاکیزگی و خوی نیک / کز همه دنیا گزینِ خلقِ د3

 رو به اخلاق نکو کوش که کام دو جهان / حاصل از بهر تو در نیکی اخلاق آید 

 ( مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم / دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم 4

 ای دارد ز یمن دولت عشق است / چو عین عشق گردی تا جهان باشد تو هم باشی جهان گر هستی 

  بیت کدام گزینه با عبارت زیر ارتباط معنایی دارد؟. 80

 یاب.« شق می عشناس، و ممات بی»حیات از عشق می 

 عشق / چار تکبیر زدم یکسره بر هرچه که هست ة ( من همان دم که وضو ساختم از چشم 1

 عشق پیش نه قدمی / که سودها کنی ار این سفر توانی کرد ة ( به عزم مرحل2

 عالم دوام ما ة ( هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق / ثبت است بر جرید3

 او نیک سرانجام افتادة رفت / کان که شد کشت کنان باید( زیر شمشیر غمش رقص 4

دارد و با این همه،  کوشم که از عشق درگذرم، عشق مرا شیفته و سرگردان می متن »هر چند که می . 81

 شود و من مغلوب، با عشق کی توانم کوشید؟« با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟او غالب می 

 ( من حاصل عمر خود ندارم جز غم / در عشق ز نیک و بد ندارم جز غم 1

 ایم ما ( ما را چه باک در ره عشق تو از رقیب؟ / تدبیر او به آه سحر کرده 2

 وصل همه از کف جانانه زدند ة ( عاشقانی که ز جان در ره جانان گذرند / باد3

 ت / زخم توان خورد و تیغ بر نتوان آختن( ما سپر انداختیم با تو که در جنگ دوس4

تر  مفهوم مقابل عبارت »مرد اگرچه در صورت قبحی داشت، به جمال محاسن خصال هرچه آراسته . 82

  شود؟بود.« در کدام بیت مشاهده می 

 مرا باطن چو نار آمد تو را ظاهر چنان آمد ( منم حاصل از آن شربت که بر مستان زند ضربت / 1



 

 

 ( باطنت را لاله سازد ظاهرت را ارغوان / یک دمت سازد قزلبک یک دمت صارو کند2

 ( گرچه باشد به ظاهر آن همه خوب / لیک باطن بود همه معیوب 3

 قراری بسته چو نایی / به باطن همچو باد بیجا میان ( به تن این4

 کدام گزینه با عبارت زیر تناسب معنایی دارد؟ . 83

 »این تدبیر بابت خردمندان نیست؛ چه خردمند قصد دشمن بر وجهی کند که در آن خطری نباشد.« 

 لتّ مدار ای خردمند بیم / چو داروی تلخت فرستد حکیم ( ز ع1

 گمان باش خردمند که در راه یقین / خردت راست رود با تو، گمانت به وریب )کج( ( بی2

 ( در مقامی که رسد زو به دل و جان آسیب / نبود جان خردمند به رفتن خرسند 3

 ندر قماش ( کمال نفس خردمند نیکبخت آن است / که سر گران نکند بر قل4

مفهوم بیت کدام گزینه با عبارت »مرد اگرچه در صورت، قبحی داشت، به جمال محاسن خصال  . 84

  است؟ متفاوتتر بود.«  هرچه آراسته 

 ( صورت زیبای ظاهر هیچ نیست / ای برادر سیرت زیبا بیار1

 صورت زیبای توام ة زدحیرانند / بس که حیرت ( اهل معنی همه از حالت من2

 جای گرای / که معنی بماند نه صورت به ( اگر هوشمندی به معنی 3

 ( مرا گویی که از معنی نظر کن / رها کن صورت نقش و پلنگت 4

ها دارای مفهومی مشابه مفهوم آن در عبارت »چه خردمند قصد دشمن بر  گزینهة »چه« در همة واژ. 85

   …ة  گزین جزبه آن خطر نباشد« است که در   وجهی کند

  جا خوار است. هنر همه آموز، چه بی( ای فرزند، هنر  1

 ( چه اگر این معنی بر وی پوشیده بماند انتفاع او از آن صورت نبندد.2

  برستان. تر از گرگان و ط( چه در جهان بقعتی نیست نزه 3



 

 

 سنج فرخ مهان ز نیکوسخن به چه اندر جهان / به نزد سخن  (4

  کند؟ عبارت »پردة ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد« با ابیات کدام گزینه برابری می . 86

 زردحت روی الف( حق بدید آن جمله را نادیده کرد / تا نگردم در فضی 

 خویش حاجت خواسته، هم خویشتن کرده روا  ها برخاسته، اندیشه را آراسته / همب( در سینه 

 ها؟ج( پیشانی عفو تو را پرچین نسازد جرم ما / آیینه کی برهم خورد از زشتی تمثال

 د( ورای طاعت دیوانگان ز ما مَطَلب / که شیخ مذهب ما عاقلی گنه دانست

 ( د ـ ج 4 ( ج ـ ب 3 الف  ( ج ـ2 ( الف ـ د 1

 ؟نداردکدام بیت با توصیف متن زیر تناسب . 87

»شب را به بوستان با یکی از دوستان اتفاق مبیت افتاد؛ موضعی خوش و خرّم و درختان درهم؛ گفتی که  

 .«خردة مینا بر خاکش ریخته و عقد ثریا از تاکش آویخته

 ( هر کجا درنگری سبزه بود پیش دو چشم / هر کجا درگذری گل سپری زیر قدم 1

 افروزتر از عقد ثریا داری بندی / فلک ( به شود حلقه به گوش تو که گردن 2

 ( با حسن باغ و فرّ بهار و جمال گل / نیکوست حال ما که نکو باد حال گل 3

 ور وی وقت روان آمده سال بین چه خوش جوان آمده / خوشة انگ ( تاک کهن 4

تر  با توجه به عبارت »مرد اگر چه در صورت، قبحی داشت، به جمال محاسن خصال هر چه آراسته . 88

خواند، با خود گفت: خسرو در این پرگار عیب نقاش کرده است و ندانسته که  بود، نقش از روی کار باز 

راستی  ة طا نباشد، او را با سررشتگران فطرت را در کارگاه تکوین بر تلوین، یک سر سوزن خ  ةرشت

 کدام ویژگی بود؟  فاقدافکنم تا متنبّه شود.« مرد، 

 هوشی ( تیز 4 اندیشی ( نیک3 منظری( نیک2 خویی ( نیک1

گوید: تو عاشق  گاه بر بنده عاشق باشد و بنده را »او بندة خود را عاشق خود کند، آنمفهوم عبارات:  . 89

 شود؟ و محبّ مایی و ما معشوق و حبیب توایم.« در کدام بیت، یافت می 



 

 

 ام ام / او منم من او چه گر در پرده ( هرچه محبوبم کند من کرده 1

 ( در من نرسی تا نشوی یک با من / کاندر ره عشق یا تو گنجی یا من 2

 جا که منم تو خود نیایی دانم جا که تویی من آمدن نتوانم / و این ن ( آ3

 ( چندان ناز است ز عشق تو در سر من / کاندر غلطم که عاشقی تو بر من 4

 عبارات زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ . 90

تی و بر درویشان جفا روا داشتی، بدان که با خمر خمارست و بر سر  »گفت: »ای که توانگران را ثنا گف

 « گنج مارست.«

 ها، خارند / تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند ( تا گل روی تو دیدم همه گل 1

 های خنجر چون لب میگون دهد ( هرکه دریابد نشاط بادة تلخ فنا / بوسه بر لب 2

 آن کس که آب و دانه به مرغ قفس دهد  /نشینان کجا شود؟ ( غافل ز حال گوشه 3

 ( تا نگردد خانة زنبور دل از زخم نیش / نیست ممکن در گلستان جهان نوشت دهند 4

تابند، بر  اند و بر کس نمی بارند و چشمة آفتاب مضمون کلی عبارت: » ]اینان[ چون ابر آذارند و نمی. 91

 ارد.  تناسب د …رانند.« با بیت  مرکب استطاعت سوارند و نمی

 ( از دست تهی کرم نیاید / هر چند دلش جواد باشد 1

 ( به دست تهی برنیاید امید / به زر برکنی چشم دیو سپید2

 پرست / هنوز ای برادر به سنگ اندر است ( زر اندر کف مرد دنیا3

 مغز و پوست تانند بی( کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست / که دون همّ 4

بیت مصداق و استشهادی بعد از عبارت »سیم بخیل از خاک وقتی برآید که وی در خاک رود.«  . 92

  کدام است؟

 ( با گرسنگی قوت پرهیز نماند / افلاس عنان از کف تقوا بستاند 1



 

 

 رنج و سعی بردارددگر کس آید و بی  /( به رنج و سعی کسی نعمتی به دست آرد 2

 ( خداوند مکنت به حق مشتغل / پراگنده روزی پراگنده دل 3

 دار که کس در سرای نیست( آن را که عقل و همتّ و تدبیر و رای نیست / خوش گفت پرده 4

ها هوم عبارت »محال عقل است که اگر ریگ بیابان در شود، چشم گدایان پر شود.« با همة گزینه فم. 93

  تناسبِ معنایی دارد.  … گزینة  جزبه

 الطّبع پندارد که خوانی است ( اگر نعشی دو کس بر دوش گیرند / لئیم 1

 ای در شدی / چو خرمهره بازار از او پر شدی ( اگر ژاله هر قطره 2

 ه چاه به شبنم چنان ک( دیدة اهل طمع به نعمت دنیا / پر نشود هم 3

 ( سگی را گر کلوخی بر سر آید / ز شادی بر جهد کاین استخوانی است 4

تری با عبارت »مالی به مشقّت فراهم آرند و به خسّت نگاه دارند و به  کدام بیت تشابه مفهومی بیش . 94

 حسرت بگذارند.« دارد؟ 

 وگو / یافت به گنج رحمتت از دو جهان فراغتیخو، عاشق مال و گفت ص ( نفس خسیس حر 1

 ها داد سودای زراندوزی ای داری خدا را صرف عشرت کن / که قارون را غلط ( چو گل گر خرده 2

 ها در کرم او نافریده است آن درم / از مال و ملک دیگری مردی کجا باشد سخا ( بدهد درم 3

 بار / در دامنش افشانم و دامن نفشاند به یک  ( در حسرت آنم که سر و مال4

  الله تعالی القلم« در چند بیت آمده است؟ مفهوم حدیث »اول ما خلق. 95

 الف( اول قلم که بر ورق ناز راند یار / بر حرف آشنا خط بیگانگی کشید 

 د ب( سخن از کاف و نون دم بر قلم زد / قلم بر صفحة هستی قدم ز

 ج( قدر بر لوح هستی چون قلم زد / به اول حرف نام او رقم زد 

 د( اولین زادة قدرت قلم است / که ز نوکّش دو جهان یک رقم است 



 

 

 ها رقم گه که لوح آفرید و قلم / بزد بر همه بودنی هـ( بدان 

 ( پنج 4 ( چهار 3 ( سه 2 ( دو1

مردود نگردد و اگر مردود بود به قبول خلق  مفهوم کدام بیت با عبارت »اگر مقبول بوَد به ردّ خلق . 96

  ؟نداردمقبول نگردد.« از ابوالقاسم قشیری در حقّ حلّاج تناسب 

  ( کسی را که قهر تو در سر فکند/ به پامردی کس نگردد بلند 1

 پای گرای/ به افکندن کس نیفتد ز ( سری کز تو گردد بلندی 2

  ( یکی را ز گردون دهد بارگاه/ یکی را ز کیوان درآرد به چاه 3

 دار شد/ چه شد گر بر دیگری خوار شد ( کسی را که یزدان نگه 4

 دیگر قدمی کردم؛می  خاک سفر پای، گفت: »بدین و کرد تبسّمی ببریدند؛ پاهایش عبارات: »پس. 97

 دارد؟ مفهومی تناسب بیت کدام ببرید.««، با قدم آن توانید کند. اگر دو عالم هر سفر اکنون هم که دارم

 رفتند  همه هزاران و ماند قفس به تنها ویران/ گلشن این در گرفتار مرغ ( یک1

 بنیادم نکنَد تا نکند کوته دست من/  دامن از فلک جفای که نماید( می2

 کجاست  کران را آن که نگفت کس که زیرا گرفت/ توان چون نکرا عشق بحر ز ( خواجو3

 اوست  مختصر سفر گذشتن عرش از  اوست/ پر و بال جهان  ز رمیدن که ( مرغی4

  مفهوم کدام بیت به متن زیر اشاره دارد؟ . 98

که پیغامبر )ص( فرمود: اول ما خلق  قلم را آفرید؛ چنان »و بدان که نخستین چیزی که حق تعالی آفرید، 

 الله تعالی القلم، و قلم را فرمود که بر لوح بگرد و بنویس ...«  

 ( قدر بر لوح هستی چون قلم زد / به اوّل حرف نام او رقم زد 1

 ( نخستین که نوک قلم شد سیاه / گرفت آفرین بر خداوند ماه 2

 نگارندة دفتر حکمت است /( قلم اوّلین زادة قدرت است 3



 

 

 گه قدم ( از کمان عشق جانان چون قلم / سر نهی اول به راه آن 4

نیست زنده به عشق/ بر او نمرده به فتوای من نماز کنید« با  بیت »هر آن کسی که در این حلقه . 99

  ؟نداردکدام بیت ارتباط مفهومی 

 ( زنده نه آن است که جانی در اوست/ اوست که از عشق نشانی در اوست 1

 ( زنده که عاشق نبود زنده نیست/ زندگی عشق عجب زندگی است 2

 چو افسرده شد از سینه برون باید کرد/ مرده هرچند عزیز است نگه نتوان داشت ( دل3

 ( هرکه از عشق گشت زنده نمرد/ که اجل جان زیرکان را برد 4

 است؟  متفاوتمفهوم کدام بیت با ابیات دیگر . 001

 ترکوا« برخوان  تره کو بر خوان؟ رو »کم تر گوی / زرّین شده کم ( پرویز کنون گم شد ز آن گم 1

 ( بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار / که با وجود تو کس نشنود ز من که منم 2

 آید دار / که این مخدّره در عقد کس نمی ست عروس جهان ولی هش ای( جمیله 3

 کنندغییر می ای است که ت( فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات هیچ / کاین کارخانه 4

مفهوم جملة پایانی عبارتِ »ای کریمی که بخشندة عطایی و ای حکیمی که پوشندة خطایی« در  . 101

  شود؟کدام گزینه دیده می 

 دارد( خــدای راست مسلّم بــزرگـواری و حلم / کــه جـرم بیند و نـان بـرقرار می 1

 یـکـی را ز مــاه انـــدر آری بـــه چـاه / یـکـی را ز چــاه انــدر آری بـه مــاه  (2

 پوش( بـــرآورده مــردم ز بــیـرون خــروش / تــو بــا بـنـده در پـرده و پـرده 3

 ( وصـف حـق، حـق بـه خـود تواند گفت / ایـن گـهــر را خــرد نـدانـد سفُــت4

  است؟  متفاوتمفهوم کدام بیت با سایر ابیات . 102

 وهر از افتادگی شود هرکس به مقدار تواضع سربلند / قطرة ناچیز گردد گ( می1



 

 

 مالد مدارا بر زمین ( سیل از افتادگی دیوار را از پا فکند / سرکشان را روی می2

 سوار شود جا فلک ( مسیح بر فلک از راه خاکساری رفت / پیاده هرکه شد این 3

 ( قطرة آبی که دارد در نظر گوهر شدن / از کنار ابر، تا دریا تنزّل بایدش 4

 ؟ است متفاوتیر ابیات مفهوم کدام بیت با سا. 031

 های خوش که شنیدی فسانه شد ( بیدار بخت ما که تو دیدی به خواب رفت / وان عیش1

 دهد مرا  ام که بحر پرآشوب روزگار / در هر شکست بال دگر می ( آن موجه 2

 روزگار دار و گیر شیشه و پیمانه رفت( زهر خند ای دل، که دور گریة مستانه رفت / 3

 ( کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم / عصا بیار که وقت عصا و انبان بود 4

عبارت »توحید عارف یعنی وجود حقیقی منحصر به خداست، جز خدا هرچه هست نمود است نه  . 104

  بود. توحید عارف یعنی جز خدا هیچ نیست.« با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟

 عدد ( معنی یکی و صورت او در ظهور، صد / چه جای او که صورت او هست بی 1

 ( مسخّرت نشود تختگاه ملک وجود / مگر گهی که زنی خیمه بر جهان عدم 2

 ( کی سر مویی زبانم گردد از ذکرت جدا / کز وجودم هر سر مویی زبانی ذاکر است3

 حرم کعبة وحدت / خود را نشناسند خدا را نشناسند  ( تا معتکفان4

 ؟ کندبیت زیر را بیان می  مقابلمفهوم   ،کدام بیت در مورد تربیت. 051

 خواهی و پند« ی ز نیک »گرچه دانی که نشنوند بگوی / هرچه دان

  ( بر سر لوح او نبشته به زر / جور استاد به ز مهر پدر 1

 ( هیچ صیقل نکو نخواهد کرد / آهنی را که بدگهر باشد 2

  ( چوب تر را چنانکه خواهی پیچ / نشود خشک جز به آتش راست3

 ( با عزیزی نشست روزی چند / لاجرم همچنو گرامی شد 4



 

 

  است؟ نادرست دام بیت های فکری مقابل کویژگی . 061

 ( ز فضلش هر دو عالم گشت روشن / ز فیضش خاک آدم گشت گلشن )عرفان و حس دینی( 1

 ( منم که گاه کتابت سواد شعر مرا / فلک سزد که شود دفتر و ملک ورّاق )مفاخره(2

که تو را کشت؟ )پند و نصیحت  ته شدی زار؟ / تا باز که او را بکشد آن ( گفتا که که را کشتی تا کش3

 عملی(  

جامگی از کفر است از ماتم نیست )شادی و  ( زین خبر زلف تو شاد است به رنگش منگر / کاین سیه4

  باشی(خوش 

   یکسان است.  …بیت  جزبه مفهوم همة ابیات . 071

 ( هرکه رنجی کشید و گنج نهاد / به ضرورت به دیگران بگذاشت 1

 چه داری و بیشی مجوی / که از آز کاهد همی آبروی ( بخور آن 2

 ( خور و پوش و بخشای و راحت رسان / نگه می چه داری ز بهر کسان 3

 ت ( بخور، بنوش، بپاش و بدان که حاصل عمر / خرد نداشت کسی کاو به دیگری بگذاش4

تر  عبارت »مرد اگرچه در صورت قبحی داشت، به جمال محاسن خصال هرچه آراسته   مقابلمفهوم . 108

  شود؟بود.« در کدام بیت مشاهده می 

 ( منم حاصل از آن شربت که بر مستان زند ضربت / مرا باطن چو نار آمد تو را ظاهر چنان آمد 1

 ا لاله سازد ظاهرت را ارغوان / یک دمت سازد قزلبک یک دمت صارو کند( باطنت ر2

 او به ظاهر واعظ احکام بود / لیک در باطن صفیر و دام بود ( 3

 قراری بسته چو نایی / به باطن همچو باد بیجا میان ( به تن این4

 یازدهم ةتست های پای

 شاعر ابیات زیر، در اشعار خود بر کدام مفاهیم تأکید کرده است؟  .109



 

 

 خو و عاقل و داناست  »مرد آزاده در میان گروه / گرچه خوش 

 ه از ایشان به مالش استغناست« محترم آنگهی تواند بود / ک

 ( انتقاد اجتماعی ـ بیان ناملایمات روزگار 2   ( قناعت ـ تلفیق عشق و عرفان 1

 اعتباری دنیا ـ قناعت( بی4  اعتباری دنیا( انتقاد اجتماعی ـ بی 3

   ؟ نداردمفهوم کدام بیت با سایر ابیات قرابت . 110

 نگ حادثه از آسمان رسد / اوّل بلا به مرغ بلندآشیان رسد ( گاهی که س1

 دهند تر است / جام بلا بیشترش می( هر که در این بزم مقربّ 2

 ( رو تن به بلا ده که دگر بیم بلا نیست / مرغ قفسی کشمکش دام ندارد 3

 ( چون تیر عشق جا به نشان بلا کند / اوّل نشست بر دل اهل ولا کند 4

  است؟ متفاوته قلمرو فکری سبک عراقی مفهوم کدام بیت با سایر ابیات  با توجّه ب. 111

 ( تخت بر اجرام نهِْ رخت بر افلاک بر / لایق تخت تو نیست عرصة این خاکدان 1

 ( سرای خانة گیتی که خانة دو دَر است / در او اساس اقامت منه که رهگذر است 2

 / مشنو ای خواجه که چون در نگری بر باد است  ( آن که گویند که بر آب نهاده است جهان3

 ( به بار نامة دنیا مشو فریفته، کان / نه دولتی است که بس پایدار خواهد ماند 4

  است؟   نادرستمفهوم کدام بیت در مقابل آن . 211

 ت بگو )کثرت اشک( ( کدام ابر شنیدی به گوهرافشانی / به سان دیدة خواجو گرت حیاس1

( خواجو اگر عاشقی حاجت گفتار نیست/ گونة زردت بس است شرح غمت را بیان )ظاهر نشانگر باطن  2

 است( 

خیز بودن  بینم )گستردگی و بلا دهد خواجو / کنار گیر که آن را کران نمی ( ز بحر عشق اگرت دست می3

 عشق(



 

 

که گویی دارم اندر دیدة گریان، نمک )جفای  خواب چون آید مرا؟ / زان   ( تا بود در چشمم آن لب 4

 معشوق در حق عاشق( 

  دارد؟ تفاوت مفهوم کدام بیت با سایر ابیات . 113

 خودی خویش به یک بار گرفتیم  ( گفتند خودی تو در این راه حجاب است / ترک1

 ( چون نظر از بینش توفیق ساخت / عارف خود گشت و خدا را شناخت 2

 رو از پیش خود برخاسته / کو به ترک جان بگوید طالب جانان بود( مرد باید راه 3

 ( تا در غم عشق دوست چون آتش و آب / از خود نشوی نیست به هستی نرسی  4

بیت »بانگ زد یارش که بر در کیست آن؟ / گفت بر در هم تویی ای دلستان« با کدام گزینه  . 114

  تری دارد؟  تناسب بیش 

 رود / ور آشتی طلبم با سرِ عتاب رود ( چو دست بر سر زلفش زنم به تاب 1

 که در این راه با شتاب رود( طریق عشق پر آشوب و فتنه است ای دل / بیفتد آن 2

 ( گداییِ درِ جانان به سلطنت مفروش / کسی ز سایة این در، به آفتاب رود3

 حجاب رودکه در این راه بی ( حجاب راه تویی حافظ از میان برخیز / خوشا کسی 4

 یکسان است.    …بیت گزینة  جزبه مفهوم همة ابیات . 115

 م تر آتش سوزان نیندیشد ( دل ظالم از آب چشم مظلومان نیندیشد / ز اشک هیز1

 زند بر یکدگر زلف پریشان را ( به آهی ریزد از هم تار و پود هستی ظالم / نسیمی می2

 خیزد ( نسوزد برق تا خود را نسوزاند گیاهی را / ز مظلومان پس از جان ستمگر دود می 3

 گورش( چنین گیرد اگر دنبال ظالم اشک مظلومان / برآرد جوش طوفان چون تنور نوح از 4

 عبارتِ زیر با کدام بیت، ارتباط مفهومی دارد؟-116



 

 

 « .یابعشق میشناس و ممات بی »حیات از عشق می 

 

  

 آتش گل همیشه بهار است عشق را  (1

 

 سیر گلستان چه حاجت است  پروانه را به 

 

 گر برآرد عشق دود از عقل جای رحم نیست (2

 

 خانة زنبور کافر مستحقّ آتش است  

 

 ها نشود آب از عشق محال است که دل (3

 

 هر گل که در این باغ بود خرج گلاب است  

 

 چه جز گوهر عشق است در این بحر کف است هر ( 4

 

 ت هر حیاتی که نه در عشق سرآید تلف اس 

 

 ؟ نیستپیام کدام بیت در مقابل آن صحیح . 171

 ( چگونه گوش توان کرد بر خردمندان / گهی که عشق شود غالب و خرد مغلوب )برتری عشق بر عقل( 1

 خضاب )فراق(  ( سر کویت ز آب چشم مهجوران فرات / سر انگشتت به خون جان مشتاقان  2

اعتباری ( آن که گویند که بر آب نهاده است جهان / مشنو ای خواجه که چون درنگری بر باد است )بی 3

 دنیا(

 ( وقت رفتن گر روم با آتش عشقت به خاک / روز محشر در برم بینی دل خونین کباب )ستایش عشق( 4

  عبارت زیر با کدام بیت قرابت معنایی دارد؟ . 118

ای یافتم پر مروارید. هرگز آن  »وقتی در بیابانی راه گم کرده بودم و از زاد با من چیزی نبود. ناگاه کیسه 

ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بریان است و باز آن تلخی که ندانستم که مروارید  

 است.«

 مرادی افغانشکه بر فلک نشد از بی ( نماند جانور از وحش و طیر و ماهی و مور / 1



 

 

 توشه کاوفتاد از پای / بر کمربند او چه زر چه خزف )خرمهره( ( مرد بی 2

 ( هم رقعه دوختن به و الزام کنج صبر / کز بهر جامه رقعه بر خواجگان نبشت3

 دان لئیمان چو دود بگریزند / نه دست کفچه کنند از برای کاسة آش ( ز دیگ 4

ها« با کدام  رد از زشتی تمثال وبیتِ »پیشانی عفو تو را پرچین نسازد جرم ما / آیینه کی بر هم خ . 119

 بیت مفهوم یکسانی دارد؟

 ( گر سخن گویم ز چین زلف تو / از سرکین چین در ابروی افکنی 1

 ام خوی با غبار گرفت ( دلم محبّت ابنای روزگار گرفت / فغان که آینه 2

 کند خانه می کند / آیینه را رخ تو پری( دل را نگاه گرم تو دیوانه می3

 به روی آینه چین شود دل پاکان زحرف بد غمگین / ز عکس زشت نیفتد ( نمی 4

دهد از شعله  مفهوم بیت »سهل است اگر بال و پری نقصان این پروانه شد / کان شمع سامان می . 120

  ها« در بیت کدام گزینه آمده است؟ بالزرّین 

 آباد جهان انداخته ( تاب انوار جمالت بهر اظهار کمال / پرتوی بر ظلمت 1

 دن در گم شدن دین من است / نیستی و هستی آیین من است ( گم ش 2

 ی این درگاهی خواهی / گفت بازآی که دیرینه ( سحرم هاتف میخانه به دولت3

 دل نهادم روی / بر آستان تو کاندر ازل به سوز و نیاز( نه این زمان من شوریده 4

  تناسب دارند.  … بیت  استثنای به مفاهیم همة ابیات . 121

 ها / به دیده خاک زند اعتبار عالم را خوشا کسی که چو صائب ز خاکساری ( 1

 های چنین گیرد اعتباربنگر به چشم عبرت و حال جهان ببین / عاقل ز حال ( 2

 بین چرا در قصر شاهان ننگرد / تا چه سال از حادثات دور گردون شد خراب چشم عبرت ( 3

 / برو ز مردن امثال خویش عبرت گیر  زمان ز مرگ بسی چون تو پند داد تو را( 4



 

 

ها«، با کدام ها پنهان شده در پردة اجمالها / تفصیل بیت »ای دفتر حسن تو را فهرست خطّ و خال . 122

  بیت تناسب مفهومی دارد؟ 

 گویند آن بهتر ز حسن / یار ما این دارد و آن نیز هم چه می ( آن 1

 ای ز دهان قمر سخن که قمر خوانمت به حسن / هرگز شنیده  ( شرم آیدم همی2

 توان انداخت ( چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت / که یک دم از تو نظر بر نمی 3

 ( از حسن تو یک رقعه به گلزار رسیده / وز زلف تو یک نافه به تاتار رسیده 4

دهد از شعله  ه شد / کان شمع سامان می مفهوم بیت: »سهل است اگر بال و پری نقصان این پروان. 123

 ها« با کدام بیت، متناسب است؟ زرّین بال 

 ها انداختسوز / ز داغ در جگرم آفتاب( اگر ستارة من سوخت عشق عالم 1

 ( اگرچه آب زلال است زندگانی خلق / بسی چو ماند چون زهر گردد آب زلال 2

 د دست فراغ بالی / جز بدان عارض شمعی نبود پروازم ( ور چو پروانه ده 3

 طلبان رخنة دیوار طلب ( چون نداری پر و بالی که به جایی برسی / چون سلامت4

  شود؟ها« دریافت می از کدام بیت، مفهوم مصراع »آیینه کی بر هم خورد از زشتی تمثال . 124

 ان دارد / چه غم از دشمنی مردم نادان ما را  ( خصمی زشت به آیینه چه نقص1

 اش ماه است و بیرون آفتاب ( از رخت آیینه را خوش دولتی رو داده است / در درون خانه 2

 ( آیینة بینشت شکسته است از آن / یک نقش در او هزار صورت دارد 3

 و حیرانم  جمالِ خویشی و من هم / چو صورت گشته در آیینة روی ت  ( تو در آیینه حیران4ِ

از خار   ،کسی / شد ریشه ریشه دامنمیک کوچه راه از بی  ،سفرمفهوم بیت »با عقل گشتم هم. 125

   ها« با کدام بیت تناسب دارد؟ استدلال

 ( از دل شوریده حرف عاقلان جستن خطاست / ربط را کاری به اوراق ز هم پاشیده نیست 1



 

 

 اش برآرد دود / به دست درد دلی را که عشق بفشاردون ز رگ و ریشه( به جای خ2

 ای که خندان نیست( شد از گرفتگی عقل، کار بر من سخت / سزای سنگ بود پسته3

 اند از دار و گیر آرزو آزادگان / سرو را بیمی ز خار از دامن برچیده نیست( فارغ 4

ها«، با کدام  آیینه کی بر هم خورد از زشتی تمثال   /بیت »پیشانی عفو تو را پرچین نسازد جرم ما  . 126

 بیت تناسب دارد؟ 

 که نوبهار در آغاز غنچه پیشانی است /  ( ز چین ابروی دلدار نیستم نومید1

 تا به ساحل موج این دریا به هم پیوسته است /   ( فیض بحر رحمت از خاکی نهادان نگسلد2

 عنبر دریای رحمت خال عصیان من است /  رویی نیَم نومید از حسن قبولیه ( با س3

 دست خشک این بخیلان ابر احسان من است/  ( کشت امید مرا برق است باران کرم4

  ؟نداردمفهوم کدام بیت با ابیات دیگر تناسب . 127

 عفو خداوندگار ی خاکسار / به امیّد ( گناه آید از بنده 1

 ی سربسته چه گویی؟ خموش تر از جرم ماست / نکته ( لطف خدا بیش2

 ها؟( پیشانی عفو تو را پرچین نسازد جرم ما / آیینه کی بر هم خورد از زشتی تمثال 3

 چه گناه او بود من بکشم غرامتش ( کاش که در قیامتش بار دگر ببینمی / کآن 4

دهد از شعله زرّین  ری نقصان این پروانه شد/ کآن شمع سامان میپ بیت»سهل است اگر بال و. 128

  ها« از صائب تبریزی با کدام بیت از سنایی غزنوی، تناسب معنایی دارد؟بال

 ( عشق و معشوق اختیاری نیست/ عشق زآن سان که تو شماری نیست1

  نمای عشق آمد ربای عشق آمد/ سربر و سر( دلبر جان 2

 ( نیست در عشق حظّ خود موجود/ عاشقان را چه کار با مقصود؟ 3

 ( عاشقان سر نهند در شب تار/ تو بر آنی که چون بری دستار 4



 

 

کسی / شد  راه از بی ، با بیت »با عقل گشتم همسفر یک کوچه… ةگزین جزبهها گزینه  ةابیات هم. 129

  دارند.  بت معنایی قرا ها« ریشه دامنم از خار استدلالریشه

 کزین میدان نبود الف( مرغ بینش را شکستم پر که طیران کند داشت / رخش دانش را بریدم پی  

 شناسی در همه دکّان نبودب( بر سر بازار حکمت کور دیدم خلق را / توتیای حق

 و آگه نه که بر من ستمی رفت پرستان / ویرانم پ( در عشق چو عقل و خرد باده 

 ت( فلک کهنه گرگی است در زیر پوست / خرد را تصوّر که مغزی در اوست 

 خوانی بس است گویی؟ فسون ث( عقل را شور جنون زیر و زبر دارد اگر / زیر لب دیگر چه می 

 ج( در مدرسه و صومعه بسیار دویدیم / در علم و عمل چاشنی عشق ندیدیم

 لیس بوعلی انوار جلی / چند باشی کاسه چ( دل منوّر کن به 

 چه هست، افزون نشوی ح( تا از ره و رسم عقل بیرون نشوی / یک ذرّه از آن 

 ( ت و ج4 ( الف و ح 3 ( ب و چ2 ( پ و ث1

  ؟  مفهومی دارند تقابل کدام دو بیت  . 301

 در آبگینه حصار  بارد / من ابلهانه گریزمالف( ز منجنیق فلک سنگ فتنه می 

 ای کز قامت رعنای او بالا گرفتکند / فتنه ب( دست بیداد فلک را زود کوته می 

 دلی / کنم به جوشن تدبیر و هم دفع مضارج( زمانه مرد مصاف است و من ز ساده 

 کوشد پی آزار من سخت من دندان شکست / آسمان بیهوده می د( آسیا را دانة جان 

 ( الف ـ د 4 ب ـ الف ( 3 ( الف ـ ج 2 ( ب ـ د1

 ؟ابیات کدام گزینه قرابت مفهومی دارند. 131

 های تو از بس که هست نازآمیز / نه آشتی تو داند کسی، نه جنگ تو را الف( کرشمه 

 هاچشم کوکب ،پرد از شوقب( به یک کرشمه که در کار آسمان کردی / هنوز می



 

 

 انگیز جهان غمزة جادوی تو بودبر هیچ نداشت / فتنه ج( عالم از شور و شر عشق خ

 د( یک کرشمه کرده با خود جنبشی عشق قدیم / در دو عالم این همه شور و فغان انداخته

 هـ( مرا که دعوی بازار زهد و تقوی بود / به یک کرشمة چشمت تمام بشکست آن 

 ( هـ ـ الف ـ د 4               ( ب ـ ج ـ ه ـ3            ( الف ـ ب ـ د 2        ( ب ـ ج ـ د 1

م ا یینه کی بر هم خورد از زشتی تمثال ها« با کد.بیت »پیشانی عفو تو را پرچین نسازد جرم ما / آ132

 ندارد؟تناسب معنایی 

 گنه کاری امیدوارکه باشد   /(عجب داری از لطف پروردگار1

 ه امید وقای توست / عذری که می رود ب  و بسیار رحمتی(گر ما مقصریم ت2

 ته باران فضل / رانده ای را بر امید عفو شادان دیده اند (وز فراوان ابر رحمت ریخ3

 فعال پسندیده نیست نامه تر دیده نیست / که هیچم   (کس از من سیه4

وانه شد / کان شمع سامان می دهد از شعله زرین  نقصان این پرپری بیت »سهل است اگر بال و .133

 معنایی بیش تری داری؟ « با کدام بیت قرابت بال ها

 م بخشی (گر دل ببری هزار دل بازدهی / ور جان ببری هزار جان1

 لاص چو پروانه ز شوق / تا نسوزی تو نیابی ز غم عشق خ  آن شمع(به هواداری 2

 گاهی به سحر راز نهانم بخشیبخشی /  م (گاهی به سخن قوت روان3

 گویی شکر لعل تو دارد به درست  /و می خواهم جست م (هر چیز که می یاب4

از کدام ابیات ترتیب،  داری، توصیه به فروتنی« به فراغت خاطر، خویشتن  مفاهیم: »عدم آگاهی، .134

  ؟ شوددریافت می 

 الف( چه آسوده است از اندیشة باد خزان، برگی 

 

 که در فصل بهاران چون گل رعنا خزان بیند  

 



 

 

 کم ب( عنان نفس را هرکس تواند داشتن مح

 

 سمند سرکش افلاک را در زیر ران بیند  

 

 ج( نظر را پایه گر خواهی بلند از آستان مگذر 

 

 که هر کس را بود بر صدر جا در آستان بیند  

 

 د( رخ بهبود کار خویش آن غافل چسان بیند

 

 که بردارد ز یوسف چشم و راه کاروان بیند 

 

 ج، ب، الف، د ( 4 د  ج، الف، ب، (3 د، الف، ب، ج  (2 د، ب، الف، ج  (1

  ؟ ابیات زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد .135

 اند »عیب جویانم حکایت پیش جانان گفته 

 

 اندمن خود این پیدا همی گویم که پنهان گفته  

 

 دشمنی کردند با من لیک از روی قیاس 

 

 اند« مان گفته دوستی باشد که دردم پیش در 

 

 دلت خوش باد و چشم از بخت روشن (1

 

 به کام دوستان و رغم دشمن 

 

 بسیار گنه کردیم آن بود قضای تو  (2

 

 هاشاید که به ما بخشی، از روی کرم آن  

 

 غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل  (3

 

 شاید که چو وا بینی خیر تو در این باشد  

 

 ستان از پای که درآورد دونداند آن ( 4

 

 که بی خلاف بجنبند دشمنان از جای  

 

  است؟  متفاوتمفهوم کدام بیت با ابیات دیگر  .361

 ( هزار جهد بکردم که سرّ عشق بپوشم / نبود بر سر آتش میسّرم که نجوشم 1



 

 

 سوختنی / عشق آمدنی بود نه آموختنی   ةسوخت ة( ای سوخت2

 ن نتوان داشتن آتش / ما هیچ نگفتیم و حکایت به در افتاد ( در سوخته پنها3

 ( گر عشق من از پرده عیان شد عجبی نیست / پوشیدن این آتش سوزنده محال است4

دارد و با  و سرگردان می   کوشم که از عشق درگذرم، عشق مرا شیفتهمفهوم عبارت »هرچند که می  .137

 سان است؟ ق کی توانم کوشید؟« با کدام گزینه یکشود و من مغلوب، با عشاین همه، او غالب می 

 ( عشق دریایی کرانه ناپدید/ کی توان کردن شنا ای هوشمند 1

 ( گویند روی سرخ تو، سعدی که زرد کرد؟/ اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم 2

 ی عالم دوام ما ریدهکه دلش زنده شد به عشق/ ثبت است بر ج( هرگز نمیرد آن 3

 ( دل هرکه صید کردی نکشد سر از کمندت/ نه دگر امید دارد که رها شود ز بندت4

  گردد؟ از مضمون کدام بیت، نوعی تقدیرگرایی و تسلیم در برابر حوادث عاید می  .138

 کز بن دندان ریزد ( لقمه افتد ز دهان، چون نبود قسمت کس / روزی ارّه نگر 1

 تابی ناممنهد بیای داری مپرس از صبر و آرامم / نگین را در فلاخن می ( دل آسوده 2

 های منگردی آرد همی بر هرزه نما شد عیب نیست / خنده میی کفشم اگر دندان ( بخیه 3

 ی صحرا گرم است تپد و سینهست از این بادیه دیگر کامروز / نبض ره می( که گذشته 4

 جز:همة ابیات در مذمّت »خنده« سروده شده است؛ به .139

 گشایی هم کنند دست یکی در گره /   ( شود جهان لب پرخنده اگر مردم1

 خورد آن پسته که خندان باشد سر خود می/    ( مهر زن بر دهن خنده که در بزم جهان2

 خندة گل سبب جرأت گلچین باشد /  ( حسن را جبهة واکرده به تاراج دهد 3

 بایدت خنده زن چون گل اگر در خون شنا می /    وقت رادة بی( گریه در دنبال باشد خن4

 ؟آمده است  نادرستمفهوم کدام بیت در مقابل آن  .401



 

 

 تر / هم بنا بر آب دارد درنگر )فناپذیری( ( هیچ چیزی نیست ز آهن سخت 1

 اید، طالب نوروز را )تحمّل سختی( ( کامجویان را ز ناکامی چشیدن چاره نیست / بر زمستان صبر ب2

پرد بهر شکار / چشم دام عشق از سیمرغ و از عنقا پر است )مذمت  ( دام عقل است آن که چشمش می 3

 دنیاطلبی( 

ها )برتری جمال  ها را لعل میگونت گریبان چاک کرد / تلخ شد از چشم شوخت خواب بر بادام ( پسته 4

 معشوق( 

با  ها« ی اجمال ها پنهان شده در پرده ها / تفصیل هرست خطّ و خال بیت »ای دفتر حُسن تو را ف .141

  کدام بیت، تناسب مفهومی دارد؟

 کشد مرا وقت سحر به بوستانها درآ / بوی تو می سرا از پس پرده ( ای گل بوستان 1

 دوند هان، ای تو همیشه در میانی تو می ی زمان / سو( نامدگان و رفتگان از دو کرانه 2

 ای کاین همه باغ شد روان ای / هسته فروشکسته ای، باغ درونِ هسته ( ای که نهان نشسته 3

 دهد امان( پیش تو جامه در برم، نعره زند که بر درم / آمدمت که بنگرم، گریه نمی 4

 دوازدهم ةتست های پای

 مفهوم بیت زیر با کدام بیت، تناسب دارد؟. 142

 »آن گرد شتابنده که در دامن صحراست / گوید چه نشینی که سواران همه رفتند«

 سرای مبند / که خانه ساختن آیین کاروانی نیست ( دل ای سلیم در این کاروان 1

 ای از کاروان / جهد کن تا بازیابی همرهان خویش راآلوده واپس مانده ( ای که خواب 2

 ماندَ ز همراهیت گر آصف بود / کاروانی کی رسد هرگز به گرد لشگری ( باز پس 3

 ( ای خفته همه عمر شده خیره و مدهوش / وز عمر جهان بهرة خود کرده فراموش4

  است؟ متفاوت ها با توجّه به دیدگاه فکری، مضمون کدام گزینه با سایر گزینه. 143



 

 

 کران غم شد وطنم دریغ منی وطن کنون / وادی بی ( من که به کوی خرّمی داشتم1

 ( افتاده به زحمت وطن از کید اجانب / این گوهر پرشعشعه در کام نهنگ است 2

 ها بیرون رود کار وطن( به که در فکر وطن باشیم و فکر کار او / پیش از آن کز دست 3

 این کشور بود ( مهر میهن، پرتو مردانگی، عزمی قوی / این سه تا تنها دوای درد 4

 است؟  متفاوتمفهوم کدام بیت با سایر ابیات . 144

 ( اهریمن استبداد، آزادی ما را کشت / نه صبر و سکون جایز، نه حوصله باید کرد 1

 ایم ( عمرها در طلب شاهد آزادی و عدل / سرقدم ساخته تا ملک فنا تاخته 2

 من / پادشاهی کنم ار بندة خویشم خوانی  ( بندگان را نبود جز غم آزادی و3

 ( هر سر به هوای سر و سامانی و ما را / در دل به جز آزادی ایران هوسی نیست4

های شعر عصر بیداری ذکر  مایه ترین درون یکی از محوری   …بیت گزینة  جزبه در همة ابیات . 145

 شده است. 

 بیاموز / کآزاده و خرّم به بهار و به خزان است( آزادگی و خرّمی، از سرو  1

 خون نکند ( کشت آزادی سیراب ز خون باید لیک / این تمنّا کسی از ملتّ بی 2

 کشی، کار منوچهر کنید ( گاه آن است که بر مام وطن مهر کنید / در گهِ کینه 3

 ( هر سر که به احترام قانون خم شد / در مسلک ارباب قلم محترم است 4

  است؟  متفاوتهوم کدام بیت با سایر ابیات مف. 146

 ( زنده باد آن کس که هست از جان هوادار وطن / هم وطن غمخوار او هم اوست غمخوار وطن 1

 دانم ( مرا وطن چو شد آنجا که یار من آنجاست / دگر دیار غریب از وطن نمی 2

 تا آتش عشق وطن افتاد به جانم   /گیر شدم، بال و پرم سوخت ( یک باره زمین 3

 کنم( مجنون منم که عشق وطن دارم و فغان / از عشق آب و خاک گل و سنگ می 4



 

 

 بیانگر مضمونی واحد در شعر عصر بیداری هستند. … گزینة  جزبهها همة گزینه . 147

 رو کبک دری باز شکاری راسان به خود لرزد / که گردد روبه( ز جور کارفرما کارگر آن 1

 های سر به کیوان را کنم ایوان خون سقف دهقان را چو آرم در نظر / کاخ ( کلبة بی 2

 ( مالک غریق نعمت جاه و جلال و قدر / زارع اسیر زحمت و رنج و بلا هنوز3

 ( چون تافت روی تربیت از این خجسته ملک / فرسوده گشت ملک و دگرگونه گشت حال 4

  است؟  متفاوتمایه با سایر ابیات ت از نظر مضمون و درون کدام بی. 481

 کندکند / جور در هرجا که ره جوید چو ایران می ( مملکت را جور و استبداد ویران می 1

 ( آن دم به خون دیده نشستیم تا کمر / کان سنگدل ببست کمر را به خون ما 2

 در سر یک رأی ولی / سر هر برزن و کو صحبت از استقلال است ( مستقل نیست دو کس 3

 ( در محضر شیخ ار نفسی سرد برآمد / معذور بدارید که دل در خفقان است 4

  ؟ کدام بیت با بیتِ زیر، قرابت مفهومی دارد. 149

 گویم زیان کن یا به فکر سود باش »من نمی 
 

 خبر در هر چه هستی زود باش« ای ز فرصت بی  
 

 ( فرصت شمار صحبت کز این دو روزه منزل 1
 

 رسیدن چون بگذریم دیگر نتوان به هم  
 

 ( سعدیا دی رفت و فردا همچنان معلوم نیست2
 

 در میان این و آن فرصت شمر امروز را  
 

 ( از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی 3
 

 از ازل تا به ابد فرصت درویشان است  
 

 ( ز خود بهتری جوی و فرصت شمار 4
 

 که با چون خودی گم کنی روزگار 
 

  است؟ متفاوتیه با سایر ابیات  ما کدام بیت از نظر درون. 150

 ( تن در طلب شادی است جان در پی آزادی است / این طالب آبادی است آن مایل ویرانی 1

 ( ملک را ز آزادی فکر و قلم قوتّ فزای / خامة آزاد نافذتر ز نوک خنجر است 2

 خون نکند ز ملتّ بی ( کشتِ آزادی سیراب ز خون باید لیک / این تمنّا کسی ا3



 

 

 باید گرفت( تا که استبداد سر در پای آزادی نهد / دست خود بر قبضة شمشیر می 4

»از شدت جهل، جهّال ما مثل بوزینه   آمده است.  …  جزبهها مفهوم عبارت زیر در همة گزینه . 151

ند و لباس و زبان و رسوم و عادت خودشان را  شوفوراً به هرجا رفتند و هرکس را دیدند، مقلّد او می 

 کنند.«فراموش می 

 ( از پی تقلید و معقولات نقل / پانهاده بر سر این پیر عقل 1

 ( زان که تقلید آفت هر نیکویی است / که بود تقلید اگر کوه قوی است 2

 ( گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار / کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست3

 تر من / نه به تقلید بل از دیده دهد پیغامم  آرد اشکخبر رشک تو می  (4

  است؟ متفاوتکدام گزینه از دیدگاه فکری با سایر ابیات  . 152

 رنگ چو برگ خزانیم پریده ( بی روی چون بهار تو، ای نوگل وجود / زرد و 1

 ( چمن از لالة نورسته بود چون رخ دوست / گلبن از غنچة سیراب بود چون لب یار2

 ( ز نوای مرغ یاحق بشنو که در دل شب / غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا 3

 خبر به ما زد و از ما خبر گرفت ترت کجا خبری در زند که دوست / سر بی( زین خوش 4

  دام بیت با بیتِ زیر تناسب مفهومی دارد؟ ک. 153

 ام«گریزم از نظر مردمان رهی / عیبم مکن که آهوی مردم ندیده »گر می 

 ام چشـمی شبنم ندیده کند / عاشق به شوخ ( بر روی نازبالش گل تکیه می1

 آهوست آن صحرا سگ / به صحرای قناعت شو که بی( به تیه حرص چون آهو چه تازی نفس همچون 2

 ام ام / گاهی ز پشت آینه حرفی شنیده رویان ندیده ( روی سخن ز آینه 3

 ام رمم / عذرم بسی بجاست که آدم ندیده گر وحشیانه از روش خلق می (4

  شود؟ ها را باید شست، جور دیگر باید دید« از کدام بیت دریافت می »چشم ة مفهوم سرود. 154



 

 

 بین باشی که بینی زشت را زیبا آید / تو وقتی راست بینی اگر نقشی به چشمت زشت می ( ز کج 1

 ( تو چشم عبرت بگشای و گوش عقل بمال / که از تصرّف تقدیر عاجز است ادراک2

 سفید آخر کارطرب چشم  یعقوب همین مضمون داشت / که شود صبحِ ة ( ورق دید3

 ( هر چند که دل را غم عشق آیین است / چشم است که آفتِ دلِ مسکین است4

 چرا  که  /دانمنمی  »من دارد. مفهومی قرابت … بیت استثنای به ابیات ةهم با زیر ةمنظوم. 551

 گل/ نیست کرکس کسی هیچ قفس در چرا  و / زیباست کبوتر است، نجیبی حیوان اسب گویند،می 

 دارد؟« قرمز لالة  از کم شبدر چه

 است  یکی گدا و شاه ةسای آفتاب در امتیاز/ رسم نبود  بینپاک  چشم ( در1

 است یکی دو هر کاه و کوه فنا، سیل پیش که مغرور/  مشو خود تمکین به بساط این ( در2

 است  یکی دریا و قطره بصیرت ارباب  پیش است/ ] دوبین [ احولی اننش کم چشم به دیدن ( خُرد را3

 است یکی  ]سرخ [ حمرا میِ وحدت ةمیخان در  نه ور می/ رنگ نماید گوناگون  ظرف، اختلاف ( ز4

ات / برو که هیچ کس ندا به گوش کر  های بسته مفهوم بیت »چه چشم پاسخ است از این دریچه. 156

  آید؟ میزند« از کدام ابیات برنمی

 ام / بسیار جهد کردم و کنعان نیافتم  الف( در مصر انتظار چو یوسف بمانده 

 باز را نیم  ة ام به راه تو دیدب( مردم و حسرتم همان از تو امید نگسلد / دوخته 

 شاخ بید؟   ها مدارید امید / که گوید که بار آوردج( به نابودنی

 د( دادم به باد عمری در انتظار روزی / این داغ ناامیدی بر انتظار من چه؟ 

 هـ( منتظر بود این سعادت را جهان از دیرباز / یافت مقصود و برون آمد ز بند انتظار  

 ( ج، د، الف 4 ( ب، ج، ه ـ3 ( الف، د، ه ـ2 ( الف، ب، ج 1

  د؟زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دار ة منظوم. 157



 

 

 پایم/ که به در کس آید« سایم/ تا دری بگشایم/ بر عبث می ها می »دست 

 دهد ( مشکل بود گرفتن چیزی ز دست خـلق/ دست کسی بگیر اگر دست مــــی 1

 کشم( هـــــــر چند شمع رهروانم چو آفتاب/ از احتیاط دست به دیوار مــــــی 2

 ( یا مــــــرا یک روزگــــاری دست ده/ یـــا کـــــه دست از روزگـــار من بدار 3

 زند سوار/ دریغ کز شبی چنین سپیده سر نمی ام در انتـــــظار این غبار بی( نشسته4

 با سایر ابیات است؟ متفاوتسبک بیت کدام گزینه . 158

 / در دل شب به سراغ من بیدار آیی  آلوده( چشم دارم که تو با نرگس خواب 1

 ( شد فصل گل و من دور از آن ماهم / ای سرو روان وصلت به جان خواهم 2

 گیرد آباد میگیری / وگرنه سیل را دل زین خراب ( تو در این خاکدان از لنگر غفلت زمین 3

 خاک ام در چاک / که من چو لاله به داغ تو خفته ( به خاک من گذری کن چو گل گریبان 4

ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیت الهی  ةشائبعبارت »هر عصب و فکر به منبع بی . 159

  با مفهوم کدام بیت، متناسب است؟  ،«. پذیرفتمی 

 که جان بسپارند چاره نیستجا جز آن ( راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست / آن 1

 ( در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست / در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست2

 چ استخاره نیستدهی خوش دمی بود / در کار خیر حاجت هی( هرگه که دل به عشق  3

 اندام ماست / ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست( هر چه هست از قامت ناساز بی4

  متن زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟ . 160

  ة تر در لجّبرد، بیش »ضحّاک، به کیفر کارهای زشت خود گرفتار بود؛ هر چه بیشتر مردم را از میان می 

 «. رفت تا سرانجام از پا درآمد و در بند شدبدنامی و بغض و نفرت همگان فرو می 

 شاهبــاز غمت از صید دل مســـکینــــان / هیچ نگذشت که بر عزم شـــکار آید بـاز ( 1



 

 

 ای بـاز شهبــاز غمت راست کبوتـــر دل ســـلمان / دریاب که بر صید کبـــوتـــر زده( 2

 اندشهپر زاغ و زغن زیبای صیــد و قید نیست / این کرامت همره شهباز و شاهین کرده  (3

 بک، موری خورد و باز آمد قصاص از کبک خواست / پس عقابی رفت و با باز آن عمل بنیاد کرد( ک4

  است؟  متفاوتها ظر لحن و مضمون با دیگر گزینهکدام گزینه از ن. 611

 ( شبگیر غم بود و شبیخون بلا بود / هر روز عاشورا و هر جا کربلا بود 1

 ( ابر و نباریدن چه رنگ است این چه رنگ است؟ / تیغ و نبرّیدن چه ننگ است این چه ننگ است؟ 2

 د / هامون اگر دریا شود از خون، بتازید ( حکم جلودار است بر هامون بتازی3

 ( تنگ است ما را خانه تنگ است ای برادر / بر جای ما بیگانه ننگ است ای برادر4

  است؟ آمده  نادرست مفهوم کنایی کدام بیت در مقابل آن . 162

 ما نتواند از زمین کند / خار علایق از بس دامان ما گرفته )پایداری( ة( سیلاب ریش1

 فلت( غبینی و عدم ر فکر سرانجام سفر باید کرد )پیشاز مرگ خبر باید کرد / در حضتر ( خویش را پیش 2

 مست )تسلیم و رضا(  ةما نوشیدیم / اگر از خمر بهشت است و گر از باد ة چه او ریخت به پیمان( آن 3

 خورشید درخشان بروم )کشش و کوشش( ةکنان / تا لب چشم صفت رقص ( به هواداری او ذرّه 4

  ؟ گیردنمی ادبیات انقلاب اسلامی قرار  ةکدام بیت، در حوز  مضمون . 631

 مانیدها میمانید / در خاطر سرخ لاله ( رفتید ولی به یاد ما می 1

 های زیادی رها شدند / باید خطاب کرد به این دشت آسمان جا پرنده ( این 2

 ها دوریم از لحن و زبان هم نالیم / ولی فرسنگمشترک از درد می ( همه با یک زبان3

 ( این جنگ و سرنوشت غریبش چه آشناست / قرآن دوباره جز به سر نیزه جا نداشت4

  است؟ متفاوتها کدام گزینه از نظر مضمون، با سایر گزینه . 641



 

 

 مشرق جغرافیای عرفانی  کند آن آفتاب پنهانی / ز سمت( طلوع می 1

 ( به پاس یک دل ابری، دو چشم بارانی / پر است خلوتم از یک حضور نورانی 2

 ( از پا حسین افتاد و ما بر پای بودیم / زینب اسیری رفت و ما بر جای بودیم 3

 ها که کردیم ها، سترگیها که کردیم / آن پهلوانی ( یاد احد یاد بزرگی 4

  ؟ المکین« با کدام گزینه ارتباط معنایی داردعبارت »شرفُ المکان ب. 165

نماز  /  که تو در آن/   و فلق، محرابی/  دار نجابتتشفق، آینه ( خون تو شرف را سرخگون کرده است: / 1

 ایصبح شهادت گزارده 

در حضیض هم  /  هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم/   تکه خون تو را مکیده اس/  ( در فکر آن گودالم2

 توان عزیز بودمی

بزرگ زندگانی   / غبطة  که مردنی چنان،/  قدر کردو آن را بی /  ( مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت3

 شد 

 عزمت، ضامن دوام جهان شد و  /ایستاد  یک تراز در/  بهای حقیقتبا خون /  خونت( 4

  کند؟در کدام بیت شعرش، مفهومی مشابه بیت زیر را بیان می پور قیصر امین . 166

 ایم« ایم / ولی دل به پاییز نسپرده»سراپا اگر زرد و پژمرده 

  ایم ( چو گلدان خالی لب پنجره / پر از خاطرات ترک خورده1

 ایم ایم / اگر خون دل بود، ما خورده( اگر داغ دل بود ما دیده 2

  ایم هایی که نشمرده ( گواهی بخواهید اینک گواه / همین زخم 3

 ایم ( دلی سربلند و سری سر به زیر / از این دست عمری به سر برده 4

شنوا،   یگوش ها نباشد؛دل ها وگوش  ة خواهد که مانند همعبارت »برای شنیدنش گوش و دلی می .167

  خواهد.«، با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟ قلبی پاکیزه و روانی روشن می 



 

 

 تاب را در دامن گل خواب نیستشبنم بی / خورشید را غافل نسازد رنگ و بو  ةتشن( 1

 چ پروا عاشق دیوانه را از سنگ نیستهی / هر که شد محو جمال آسوده گردد از جلال( 2

 ای باید که بر وی زنگ نیستصنع را آیینه  / شاهد ما را نه هر چشمی چنان بیند که هست( 3

 پرده از اسرار وحدت سهل نیست زدن بی دم  / منصور اگر صد چاک شد چون گل سزاست ةپرد( 4

 در متن زیر کدام موضوع، بازنمایی شده است؟ . 168

روی  های انبوه درختان چنار روبه وزد، برگ بادی که می »پاییز امسال، خیلی زود آغاز شده است. نرمه 

نشینند رقصند، نرم نرمک به زمین می هوا می  یها، روتکاند. برگ ساختمان باشگاه لشگر دو زرهی را می 

کنند. گذرد، پر می از جلوی پنجرة بازداشتگاه می شوند و سطح جوی آبی را که و همراه باد کشیده می 

لغزد، هوا  گاه زیر ابر می زند. ابر نازکی پهنة آسمان را پوشانده است و خورشید که گهآفتاب زردی می 

 گیرند.«های سادة نیلوفر خودرو، رنگ آتش می رنگ برگ شود، و در این هوای سربی رنگ می سربی

 سالة مردم در جنگ تحمیلی ( مقاومت هشت 2  یثار ( استقبال از شهادت و فرهنگ ا1

 توجّهی به مادیات ( بی4   عدالتی اجتماعی( مبارزه با بی3

  در متن زیر کدام مفهوم، برجسته است؟ . 169

»و آب اکنون برای تو یعنی توان برای دفاع از حسین. و آب برای تو یعنی مقدمة واجب که به اندازة  

شیده، در آب پیشتر و  اش را حیات و طراوت بخخود واجب، واجب است. اسب که خنکای آب، رگ و پی 

اش تا  دیده گیرد و شمشیر آب های سوار تماماً در آب قرار می جا که زانوان و رانرود تا آن پیشتر می 

فشارد تا سر غلاف  برد و آن را به سمت جلو می شود. سوار دست به قبضة شمشیر می نیمه در آب فرو می 

 .«از آب بیرون بیاید و شمشیر از تسلّط آب محفوظ بماند

 ( استکبارستیزی 2     توجّهی به مادیّات ( بی1

 ( دعوت به اخلاقیات 4  داری به صورت مطلوب( انعکاس دین و دین 3

  مفهومِ کدام بیت با سایر ابیات، متفاوت است؟ . 170



 

 

 مکن ای دوست ملامت من سودایی را / که تو روزی نکشیدی غم تنهایی را  (1

 زنهار کی گردد؟  ن شد / به خار و خس مقیدّ سیل بی اندیشد از زخم زبان هرکس که مجنو( نمی 2

 ( من دیوانه را سنگ ملامت شد پروبالی / نگردد سیل تا سنگین سبک رفتار کی گردد؟ 3

 ملامت عشق را تاج است و افسر ملامت را سپر سازیم بر خویش / ( 4

  دارد؟  تقابلمفهوم شعر زیر با کدام بیت . 711

رسد از دل خونین سحر بانگ  درخشد پس این پردة تار / می که صبح / می  »آری این پنجره بگشای 

 سترد زنگ فسوس ...« ام میخروس / از رخ آینه 

 ( سعدیا نوبتی امشب دهل صبح نکوفت / یا مگر روز نباشد شب تنهایی را 1

 ( خلوت دل نیست جای صحبت اغیار / دیو چو بیرون رود فرشته درآید 2

 ا کس نگویی زینهار / ای برادر تا نبینی غمگسار خویش را ( گر هزارت غم بود ب3

 رسد امید دواست( خوش است با غم هجران دوست سعدی را / که گرچه رنج به جان می 4

های بلند / با سر و سینة  ( هیچ یادت هست / توی تاریکی شب 1 است؟  متفاوتمضمون کدام شعر . 172

 شب باد غضبناک چه کرد؟ مه های سپید / نیگل 

ها ربود؟ / مهر هرگز این چنین غمگین نتافت /  هاتان را که از لبهای از سرما کبود / خنده ( ای همه گل 2

 باغ هرگز این چنین تنها نبود

 ( و گر دست محبت سوی کس یازی / به اکراه آورد دست از بغل بیرون / که سرما سخت سوزان است 3

تی ما / این تبر را به جای گل که نشاند؟! / چه تبر اژدهایی از دوزخ / که به هر سو  درخ( آه در باغ بی 4

 دوید و ریشه دواند 

آمد با زهر خندی گفت: »داد نزن من  فهوم عبارت »با صدایی که به قول معروف از ته چاه در میم. 173

ور /  مرد باید که گیرد اندر گوش( 1 گوش استماع ندارم لِمن تقول؟«، با کدام بیت متناسب است؟ 

 نبشته است پند بر دیوار 



 

 

 گو به ترک گوی، گوی ای نصیحت /  ستکه چی دانی( حال چوگان چون نمی2

 وقتی رسد که گوش طبیعت بیاکنی/  مجلس اُنست به گوش دل ( ذوق سماع3

 گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت هوش /  گوش کن پند ای پسر وز بهر دنیا غم مخور( 4

»... و خدایی که در این نزدیکی است /   :جزبهمنظومة زیر، با همة ابیات، قرابت مفهومی دارد؛ . 174

 لای این شب بوها، پای آن کاج بلند ...« 

 کرددیدش از دور خدایا می دلی در همه احوال خدا با او بود / او نمی ( بی1

 ( به هر کاری که باشد تا توانی / خدا را یاد کن دیگر تو دانی 2

 ( من چرا گرد جهان گردم چو دوست / در میان جان شیرین من اوست 3

 ( جان، طالب جمالِ دل افروز یار ماست / غافل که یار ما همه دم در کنار ماست 4

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی/ ز بامی که   (1 است؟  متفاوتمفهوم کدام بیت با سایر ابیات،  .175

 برخاست مشکل نشیند 

 از گوشة بامت سر پرواز ندارم/ ای کاش که مرغ دلم از بال و پر افتد  (2

 چو وحشی مرغ از قید قفس جست/ دگر نتوان به دستان پای او بست  (3

 ریدیم پریدیم دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند/ از گوشة بامی که پ (4

  کند؟مطرح شده در عبارت زیر را بیان می کدام بیت موضوع . 176

الله  که پیغامبر )ص( فرمود: اول خلق »و بدان که نخستین چیزی که حق تعالی آفرید، قلم را آفرید؛ چنان 

 تعالی القلم، و قلم را فرمود که بر لوح بگرد و بنویس هرچه تا قیامت بخواهد بود.«

ام / پیشتر از خلقت  ( بود نقش قامتش در سینه2 نام او اولین رقم گردید  /( بر سر لوح، چون قلم گردید 1

 لوح و قلم 

( قلم هرچه بر لوح هستی نوشت / یکی نکته از  4 ( دبستان ازل را در گشاده / قلم را لوح در دامن نهاده 3

 داستان دل است 



 

 

  جز:مفهوم همة ابیات تناسب دارد؛ به . 177

 عت و خیر خود نباید نگریست / در رحمت و فضل او نگه باید کرد ( بر طا1

 اند / ما را بس است رحمت و فضل تو متّکا ( گر خلق تکیه بر عمل خویش کرده 2

 ( رندان عمل برای رضای خدا کنند / یعنی ز خویش خلق خدا را رضا کنند 3

 ود ( بر سایبان حسن عمل اعتماد نیست / سعدی مگر به سایة لطف خدا ر4

ها گل باغ آشنایی«  فشانم ز غمت شب جدایی/ چه کنم که هست اینمفهوم بیت »ز دو دیده خون. 178

  شود؟از کدام بیت دریافت می

 های دلدوزت ( خدنگ غمزه از هر سو نهان انداختن تا کی؟ / سپر انداخت عقل از دست ناوک1

 ین حاجت/ اگر چندان که در چشمم سرشک اندر سحابستی ( زمین تشنه را باران نبودی بعد از ا2

 ( چشمت به کرشمه خون من ریخت / وز قتل خطا چه غم خورد مست؟3

 سوزد/ مگرم دست چو مرهم بنهی بر دل ریش ( همچنان داغ جدایی جگرم می4

  ؟ یکسان است  زیر، کدام بیت با بیت مفهومِ. 179

 زدم بر آب و آتش خویش را »این که گاهی می 

 

 روشنی در کار مردم بود مقصودم چو شمع«  

 

 ( کاش چون شمع همه سر شود اعضای کلیم 1

 

 تا سراسر به ره عشق تو بر باد رود 

 

 ت اهل هوس شد ای دریغ ( وصل جانان قسم2

 

 گل نصیب دست گلچین است گویی نیست هست  

 

 سرا ( تا گشودم دیدة روشن در این ظلمت 3

 

 خرج اشک و آه شد جسم نزارم همچو شمع  

 



 

 

 ای است ( قسمت ما چون کمان از سهم خود خمیازه 4

 

 هرچه داریم از برای دیگران داریم ما  

 

  ؟ شودافت می قطعة زیر از کدام بیت دری  مفهوم .180

 تر کن »چو دخلت نیست خرج آهسته

 

 گویند ملّاحان سرودی که می  

 

 اگر باران به کوهستان نبارد

 

 به سالی دجله گردد خشک رودی«  

 

 ( فروزد شمع اقبالت به نور خویشتن آری 1

 

 تاب مستغنی است از روغن چراغ مهر عالم  

 

 ری نهد ( ابلهی کاو روز روشن شمع کافو2

 

 زود باشد کش به شب روغن نماند در چراغ  

 

 ها مرا ( کرد خرج آب و گلِ کوتاه بینی3

 

 بایست خود را ساختن تر از خانه می پیش 

 

 ( قطرة آبی که دارد در نظر گوهر شدن 4

 

 از کنار ابر تا دریا تنزّل بایدش 

 

  جز:ابیات یکسان است، به  همة  مفهوم . 181

 ( گر تمنّای تو از خاطر ناشاد رود1

 

 داغ عشق تو گلی نیست که از یاد رود 

 

 ( این نغمة محبت بعد از من و تو ماند 2

 

 تا در زمانه باقی است آواز باد و باران 

 

 ( از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر 3

 

 یادگاری که در این گنبد دوّار بماند  

 



 

 

 داشت ( عالم از شور و شر عشق خبر هیچ ن4

 

 انگیز جهان غمزة جادوی تو شد فتنه 

 

 ؟ دربردارندة مفهوم »انتظار« است ،ابیاتکدام  .182

 ایم ای دوست ما را غم فرست الف( ما به غم خو کرده 

 

 ای کز غم فرستی نزد ما هر دم فرست تحفه  

 

 نشینان جانم به طاقت آمد ب( ای صبح شب 

 

 دارانچون شام روزه  از بس که دیر ماندی  

 

 کهج( یک عمر دور و تنها، تنها به جرم این 

 

 سپرده بودم خواست من دلاو سرسپرده می  

 

 د( شب چو دربستم و مست از می نابش کردم 

 

 ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم  

 

 هـ( همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی 

 

 به پیام آشنایی بنوازد آشنا را  

 

 ( ب ـ ه ـ4 ( ب ـ د3 ( الف ـ ه ـ2 ( الف ـ ج 1

کدام ابیات  در  ترتیب،« به گری، وفاداریتوجهی معشوق، انابت و تضرّع، طلب جلوه بی»  مفهوم .183

  ؟ آمده است

 الف( در بزم ز رخسار دو صد شمع برافروز 

 

 وز لعل شکربار می و نقل فرو ریز  

 

 ویرانه مقیم است  ب( تا گنج غمت در دل

 

 همواره مرا کوی خرابات مقام است 

 

 ج( پیش کمان ابرویش لابه همی کنم ولی 

 

 کند گوش کشیده است از آن گوش به من نمی  

 



 

 

 د( اشک سحر زداید از لوح دل سیاهی 

 

 خرم کند جهان را باران صبحگاهی  

 

 د ـ ج ـ الف ـ ب  (4 ( ب ـ الف ـ د ـ ج 3 ( ج ـ د ـ ب ـ الف 2 ( ج ـ د ـ الف ـ ب 1

  ؟ درست آمده است ،کدام بیتروی روبه مفهوم .184

 بارد ( ز منجنیق فلک سنگ فتنه می 1

 

 من ابلهانه گریزم در آبگینه حصار   

 

 )جبرگرایی( 

 ( نه سبو پیدا در این حالت نه آب 2

 

 علم بالصّواب خوش ببین والله ا 

 

 )تحیّر و سرگشتگی( 

 ( بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک 3

 

 بگفت آنگه که باشم خفته در خاک   

 

 )عدم آسودگی( 

 یا رب این آتش که بر جان من است ( 4

 

 سان که کردی بر خلیل  سرد کن زان  

 

 )تمنّای عشق( 

  جز:همة ابیات یکسان است، به  مفهوم .185

 در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش ( 1

 

 این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم 

 

 گری شهرة شهر است ( مجنون که به دیوانه 2

 

 سفر عاقل ما بوددر دشت جنون هم  

 

 کسیسفر یک کوچه راه از بی ( با عقل گشتم هم 3

 

 ها ریشه دامنم از خار استدلال شد ریشه  

 

 از عقل است  ( حریم عشق را درگه بسی بالاتر4

 

 کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد  

 

  کند؟بیت، مفهومی نظیر بیتِ زیر در ذهن ایجاد می  کدام .186



 

 

 دل بپرداز ز هر نقش که در عالم هست »

 

 بعد از آن آینه پیش نظر یار بیار«  

 

 جناب انداز ( صبا خاک وجود ما بدان عالی 1

 

 بان را نظر بر منظر اندازیم بود کان شاه خو 

 

 ( آینه ار نقش تو بنمود راست2

 

 خودشکن آیینه شکستن خطاست 

 

 اند( عارفان از دیدن حسن مجاز آسوده 3

 

 تشنة خم کی شود از شیشه و پیمانه سیر  

 

 ام ( داشت چشمِ باز عالم را سیه در دیده 4

 

 تا نظر بستم ز دنیا عین بینایی شدم  

 

  ؟ ا بیتِ زیر، قرابت مفهومی داردب بیت کدام .187

 »گر تو گرفتارم کنی من با گرفتاری خوشم 

 

ور خوار چون خارم کنی ای گل بدان خواری   

 خوشم« 

 

 ( جفا پل بود بر عاشق شکستی1

 

 وفا گل بود بر دشمن فشاندی 

 

 دارند یاران صبر من بر داغ و درد ( طرفه می 2

 

 تر است از باغ ورد د خوشداغ و دردی کز تو باش  

 

 ( تیر بلای او را جز دل هدف نباشد 3

 

 تیغ جفای او را جز جان سپر نباشد 

 

 دلاندام سنگین ( گرم بازآمدی محبوب سیم4

 

 گل از خارم برآوردی و خار از پای و پای از گل  

 



 

 

  ؟ استابیات بیت، متفاوت با سایر کدام  مفهوم .188

 روز دانستم که با شیرین درافتادم  ( من اول1

 

 که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم  

 

 ( گر عزم جفا داری سر در رهت اندازم 2

 

 ور راه وفا گیری جان در قدمت ریزم  

 

 ( مشکل است از درد و داغ عشق دل برداشتن3

 

 دادم به سیلاب فنا این خانه را ورنه می 

 

 گیرم ( به تیغم گر کشد دستش ن4

 

 وگر تیرم زند منت پذیرم  

 

 

 ة دهمایست های پت  ة پاسخنام

1- 

کند که حتی در صورت  « از تسلیم و رضا در برابر حق، سخن گفته است؛ زیرا اعلام می 1شاعر در گزینة »

 د کرد. قهر معشوق )خداوند( هم اعتراضی نخواه

2- 

پذیری عاشق و آمادگی او برای جانبازی و فدا کردنِ سر و جان خود در راه  در ابیات »الف« و »د« به تسلیم 

 معشوق اشاره شده است. 

3- 

گیری و دوری گزیدن از مردم،  در بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط بر این مفهوم تأکید شده است که گوشه 

گیری از نظر شاعر باید متفاوت باشد  « دلیل گوشه 1ود اما در گزینة » شموجب کمال و بلندمرتبگی انسان می 

 ها. منظور مشهور شدن درمیان آن گیری باعث رهایی از خلق شود نه به به این صورت که گوشه 



 

 

4- 

« »دل« مورد  3« شاعر به ستایش خرد و خردمند پرداخته است، اما در بیت گزینة »4و  2، 1های »در گزینه 

 رفته و نقطة کانونی جهان دانسته شده است.ستایش قرار گ

5- 

گرایی« تأکید  « بیانگر »تقابل عقل و عشق و ترجیح عشق بر عقل« است و بر مفهوم »عشق 3بیت گزینة »

 دارد. 

6- 

 شود. مفهوم مشترک ابیات مرتبط: تواضع و فروتنی موجب سربلندی و عزتّ می 

 نیازی شایسته است.گدایان بی   «: از کریمان لطف و تواضع و از2مفهوم بیت گزینة »

7- 

« و دو بیت صورت سؤال آسودگی نداشتن انسان )موجود(  4و  2، 1های »مفهوم مشترک ابیات گزینه 

 گر و پویا است. تلاش 

 «: عدم وابستگی به تعلّقات دنیوی 3مفهوم بیت گزینة »

8- 

که در سایر ابیات، رد؛ در حالی مفهوم بیت این گزینه بر تفاوت نگاه شاعر نسبت به بهشت و دوزخ اشاره دا

 همانند بیت صورت سؤال چنین بیان شده که عشق به معشوق از همه چیز دو جهان برتر و والاتر است. 

9- 

که مفهوم بیت این گزینه آن است که  مفهوم بیت صورت سؤال لزوم صبر در برابر مشکلات است، در حالی 

 ی او تلخ و ناگوار است. ای جز صبر کردن ندارد و این صبر براشاعر چاره 

10- 



 

 

«، شاعر با ساختن تصویری از گوش دادن ماه به قصة حُسن معشوق، در زیبایی او اغراق  4در بیت گزینة »

ها و گلة  ها همگی شامل مفهوم عدم توجهّ معشوق به ناله کند؛ اما بیت صورت سؤال و ابیات دیگر گزینه می

 اند.  عاشق

11- 

«، بر لزوم حرکت و عدم رکود برای زنده ماندن و پیشرفت تأکید  2نة »در ابیات صورت سؤال و بیت گزی

 شده است.  

12- 

خواند و دلیلش این است که  «، شاعر، مخاطب را به عدم تحقیر فروتنان و خاکساران فرامی 4در بیت گزینة »

 معلوم نیست کسی در این دنیا سواره )برتر از دیگران( باشد.  

«، مفهوم اصلی حول عدم قرار دنیا و احوالات آن است و شاعر بر این  3و »« 2«، »1های »در ابیات گزینه 

 کند.  اساس دل بستن به دنیا را منع می

13- 

  ةکه در بیت گزینناپذیری از آن توجه دارد، در حالیب، تلاش و خستگیال به ستایش طلؤدر بیت صورت س

 « ترک کوشش راه رسیدن به مقصود دانسته شده است.3»

14- 

: براى رسیدن به بزرگى و سرورى، باید سکوت پیشه کرد و  1مضمون مشترک بیت سؤال و گزینة 

 ها را کنار گذاشت. خودبینى

15- 

 « تفکر کردن پیش از سخن گفتن است. 2مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینة »

 های دیگر: تشریح گزینه 

 توانی بشنوی نگوی. «: دشنامی که نمی 1گزینة »



 

 

 «: تأکید بر خاموشی3گزینة »

 «: تواضع کردن 4گزینة »

16- 

بودن و خشنودی هر که اندک مالی دارد« است و مفهوم بیت دوم  « »لزوم قانع 3مفهوم بیت نخست گزینة » 

 اندوزی است. نکوهش مال 

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: تأکید بر تواضع و فروتنی 1گزینة »

 «: دل نبستن به دنیای فانی 2گزینة »

 واقعه قبل از وقوع   ج«: علا 4گزینة »

17-  

 مفهوم بیت چهارم، نفی ریاکاری است. 

18- 

 ، ناتوانى عقل در برابر عشق است. «3»مفهوم گزینة 

 های دیگر: تشریح گزینه 

 : ناتوان بودن قضا و قدر و سرنوشت از حل کردن مشکلات «1»گزینة  

 : ترجیح دادن بدنامى بر آبرو و نامِ نیک «2»گزینة  

 : عاملِ دولت و ثروت بودنِ عقل «4»گزینة  

19- 

 چمن( بیت ج: بى زاد و توشه بودن )نداشتن بال و پری سزاوار  

 بیت الف: نکوهش آزمندى )نان جو خوردن و قناعت کردن( 



 

 

 گویى )لؤلؤ استعاره از سخنان گزیده( بیت ب: پرورده 

 بیت د: اوضاع نابسامان )برگشتن ورق و عاجز شدن شیر در برابر مور( 

20-  

راى  تلاش براى آگاهى و بیدارى مردم در مقابل ظلم و ستم حاکم بر جامعه و انتظار بیهوده کشیدن ب 

 است.   «4»رسیدن به آزادى، مضمون مشترک منظومة سؤال و گزینة 

21- 

بیند و به تن، نامراد می  ی یابی دل و راحتمدت خود را برای کام در رباعی صورت سؤال، شاعر، تلاش طولانی 

.  طلبی را زدپیوندد، پس باید قید راحت وقوع نمی دنیای فانی به رسد که راحتی و آسایش در این نتیجه می 

آسودگی   «،3« تکرار شده، اما عبارت گزینة »4« و » 2«، »1های »انواع مختلف در گزینه  این مفهوم به 

 دیگران را لازمة آسایش فرد دانسته است.  

22- 

بیت صورت سؤال، از ابیات شاعران مکتب واسوخت است. در این مکتب، معشوق توسط عاشق ستایش  

گوید. در بیت لعن و نفرین کرده و با او با لحن خوبی سخن نمی  دیده معشوق راشود، بلکه عاشق هجران نمی

دهد که اگر دل از او برکند، دیگر بازنخواهد گشت. مفهوم  صورت سؤال هم شاعر به معشوق هشدار می 

« دیده  4« و »3«، »2های »مقابل این بیت )یعنی ستایش معشوق و پایداری بر سر عشق او( در ابیات گزینه 

 شود. می

 «: دل کوچک من لایق معشوقی چنین بزرگ و والامقام نیست.  1بیت گزینة » مفهوم

23- 

 ست شدن عاشق از زیبایی معشوق است. «، سرم2مفهوم عبارت سؤال و بیت گزینة »

24-  

« دیده  4مفهوم عبارت صورت سؤال این است که فاعل مطلق خداست که این مفهوم فقط در گزینة »

 شود. نمی



 

 

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: ما چون سازی در دست تو هستیم که نوازنده تویی. 1گزینة »

 اندازد. ند تیر می کنیم، در اصل خداو«: وقتی ما تیراندازی می2گزینة »

 «: در بازی شطرنج برد و مات اصلی از توست. 3گزینة »

25- 

وفایی  « به گذر عمر و پیری و مکار بودن جهان اشاره شده است، امّا در سه گزینة دیگر بی 2در گزینة »

 بستگی به آن مورد تأکید است.جهان و توصیه به عدم دل 

26-  

جیح دادن دیگران بر خود با وجود نیازمندى اشاره دارد که  عبارت سؤال به ایثار و از خودگذشتگى و تر

 شود. « نیز دریافت مى 4همین مفهوم از بیت گزینة » 

27- 

ارزش با رسیدن به مقام و  « به این مفهوم اشاره شده است که انسان بى 3در بیت سؤال و عبارت گزینة »

یز همواره و در هر حال، ارزشمند و گرانقدر  شود و انسان ارزشمند و پُرمایه نهاى بالا، صاحب ارزش نمىرتبه 

 زار(است. )خلاب: لجن 

28- 

 مفهوم این عبارت تأکید بر رازداری هنگام مواجهه با نادان است. 

29- 

بیهقی« در در عبارت سؤال هدف ابوالفضل بیهقی جاودانه کردن و زنده نگه داشتنِ نام کتاب خود »تاریخ  

در بیت فردوسی آمده است که   « 1مین مفهوم در گزینة »روزگاران و طول تاریخ است که معادل ه

 داند که هرگز گزند و آسیبی به او نخواهد رسید. چون کاخ بلندی برافراشته می »شاهنامه« را هم 

30- 



 

 

گویند که عشق قابل پنهان کردن نیست و به  « می 4« و » 3«، »2های »عبارت صورت سؤال و ابیات گزینه 

گوید: »این معشوق را رها کرده و به دنبال  « می 1د؛ اما شاعر در بیت گزینة »دههر صورت خود را نشان می 

 روم.« معشوقی دیگر می 

31- 

ها را تحمّل  در عبارت صورت سؤال به این موضوع اشاره شده است که برای رسیدن به مقصود باید سختی 

«، شاعر  1که در گزینة »الی « نیز آمده است، درح4« و » 3«، »2های »های گزینه کرد که این مفهوم در بیت

 گوید: »هرچند گناهکارم ولی باز هم به بخشش خداوند امیدوارم.« می

32- 

در عبارت صورت سؤال و سه گزینة دیگر، حجاب و مانع میان عاشق و معشوق، خود عاشق است که اگر از  

 شود.میان برود وصال میسّر می

33- 

 « تأکید بر شکرگزاری و قناعت در برابر نعمات خداوند است. 4مفهوم گزینة »

34- 

 کند تا مورد انتقاد دیگران واقع نشود. نویسنده از سخن گفتن خودداری می 

35- 

 ارزش دانستن بهشت بدون معشوقمفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و ابیات مرتبط: بی 

 «: ارزشمند بودن دل خالی از هوس 3مفهوم بیت گزینة »

36- 

 تعلقّی و وارستگی عاشقان است که در عبارت صورت سؤال مطرح نشده است. « بیانگر بی 3بیت گزینة »

 ها: تشریح سایر گزینه 

 را بدان چاه پر آفت، مانند کردم و ... .   «: پس من دنیا1گزینة »



 

 

 گرداند. «: لذاّت این جهانی که فایدة آن اندک و رنج آن بسیار است و راه نجات بر آدمی بسته می 2گزینة »

ها بر  «: دنیا را بدان چاه پر آفت مانند کردم و موشان سیاه و سپید و مداومت ایشان بر بریدن شاخ 4گزینة »

 شب و روز و ... . 

37- 

کند. ابیات کار است و ناتوان؛ و عشق تندرو و توانا و چابک حرکت می در عبارت صورت سؤال، عقل محافظه 

 مرتبط نیز بیانگر همین مفهوم هستند. 

کند که خودش را دیوانه جلوه دهد؛ در این بیت، « شاعر سودای عشق یار را بهانه می 3در بیت گزینة »

 مقایسة صریحی بین عقل و عشق نشده است. 

38- 

مفهوم کلی عبارت صورت سؤال تقبیح زهد و عبادت ظاهری و توصیه به اخلاص در عبادت و زندگی است.  

 « نیز بیان شده است. 3این مفهوم در بیت گزینة » 

39-  

« مفهومی متفاوت  4« همگی به حتمیت مرگ اشاره دارند؛ اما بیت گزینة »3« و »2«، »1های »ابیات گزینه 

 (. شودثمر است و به مرگ منتهی میحاصل و بیزندگی دنیوی بی دارد )

40- 

 بودن شیطان آن است که به او اجازة ورود به دل آدمی ندادند. «: مفهوم عبارت: علت رجیم  1نة »گزی

خبر بوده  مفهوم بیت: دلیل سجده نکردن شیطان در برابر انسان آن بوده است که از عشق پنهان آدمی بی 

 است. 

 های دیگر: تشریح گزینه 

 ان بار امانت الهی را بر دوش کشید. «: مفهوم مشترک: از میان موجودات تنها انس2گزینة »

 خبر هستند. «: مفهوم مشترک: فرشتگان از عشق بی 3گزینة »



 

 

 «: مفهوم مشترک: دل محصول آمیختگی عشق با وجود )خاک( آدمی است. 4گزینة »

41- 

بیت این گزینه همانند عبارت صورت سؤال به این نکته اشاره دارد که انسان برای رسیدن به وصال و لقای  

 ردگار باید از جان خویش بگذرد. پرو

42- 

«، هر دو بر این مفهوم تأکید دارند که ذات انسان ثابت است و با  4عبارت صورت سؤال و بیت گزینة »

 یابد. تغییر جایگاه او، تغییر نمی 

43- 

کار دهند، ولی خود به پردازد که به مردم پند و اندرز می عبارت صورت سؤال، به سرزنش زاهدانی می 

کنند / چون به خلوت  پردازند »زاهدان کاین جلوه در محراب و منبر می رخلاف نصایح خود میدیگری ب

 کنند«  روند آن کار دیگر می می

« نیز به این مفهوم اشاره شده است که واعظ هرچند در ظاهر به پند و نصیحت و رعایت  2در بیت گزینة »

ها شاعر به انحای دیگر »وعاظ« را  یر گزینه پردازد ولی در باطن کافرسیرت است. در سااصول شرع می 

 کند. سرزنش می

44- 

«، هر دو به این نکته اشاره دارند که تمییز بین بخیل و کریم نزد  3عبارت صورت سؤال و بیت گزینة »

 هاست. ها، ناشی از طمع آن انسان 

45- 

دارد که خوبی و بدی و ضعف و  « این مفهوم را بیان می 4و  3، 2های »ارات صورت سؤال ابیات گزینه عب

«  1گرایی صحیح نیست )اشاره به مفهوم نسبی گرایی(. امّا در بیت گزینة »قوت در کنار هم هستند و مطلق 

 است(.  داند )این بیت دارای اسلوب معادلهنشینی یار را دلیل بر خوش شدن جان می هم 

46- 



 

 

شود شیر هم در این مسیر تبدیل به روباه  های راه عشق اشاره دارد که باعث میبیت این گزینه به سختی 

 شود.در عبارت صورت سؤال دیده نمی شود )ناتوان و ضعیف شود(. این مفهوم،  

47- 

شاره دارد که از  مفهوم عبارت سؤال به ناپایدارى مقام و شوکت و حکومت و سلطنت حاکمان و فرمانروایان ا 

 شود.نیز همین مفهوم دریافت مى  «2ة »گزین

48- 

های انسانی به پای صاحبان قدرت و افراد  دا نکردن ارزش مناعت طبع و تأکید بر ف  ،مفهوم مشترک ابیات

 ارزش است. نااهل و بی 

49- 

« به این موضوع  4« و »1های »گزینه  گویی« هستند. ابیاتجز بیت این گزینه، در مدح »راست همة ابیات به

« نیز به  2زده و دروغ گفته است. در گزینة »روشنیروی است، زیرا لاف اشاره دارند که صبح نخستین، سیه

 پردازد. «، به نکوهش تنبلی و بیکارگی می 3که در گزینة »گویی پرداخته شده است، درحالی تمجید راست 

50- 

گیری و گذراندن عمر در خوشی و شادمانی و  «: توصیه به آسان 4و » «3«، »1های »مفهوم ابیات گزینه 

ها  های خود است؛ چراکه باقی گذاشتن اموال و برجای گذاشتن آن ها و اندوخته استفاده از نعمات و داشته 

 ای دربر ندارد. برای دیگران، هیچ فایده 

 «: نکوهش حرص، طمع و آزمندی 2مفهوم بیت گزینة »

51- 

« نیز دیده  4و  3، 2های »صورت سؤال، توصیه به بذل و بخشش است. این مفهوم در گزینه مفهوم کلی بیت 

 شود. «، توصیه به بخشش دیده نمی 1شود، امّا در گزینة »می

52- 



 

 

دست آوردن مقام و بزرگی باید خطرات را با جان و دل  «: برای به 4و 3، 2های »مفهوم مشترک ابیات گزینه 

 پذیرا بود. 

 . «: از زندگی لذتّ ببر و جاه و مقام را رها کن1نة »مفهوم بیت گزی

53- 

«  2مفهوم مشترک ابیات مرتبط، »ضرورت رنج و خطر برای رسیدن به مقصود« است اما در بیت گزینة »

 داند. شاعر تسلیم و رضا را موجب آسایش و آرامش می 

54-  

 « به مفهوم پندپذیری از پیران اشاره دارند. 4صورت سؤال و بیت گزینة » عبارت

 «، منظور از »پیر مغان« مفهوم عرفانی راهنما و انسان کامل است. 1توجه: در بیت گزینة »

55- 

 «، غنیمت شمردن فرصت عمر است.  2مفهوم عبارت سؤال و بیت گزینة »

56- 

ضی بست در کتاب تاریخ بیهقی اشاره دارد که با وجود  نفس و مناعت طبع قاعبارت صورت سؤال به عزتّ

گوید  گرداند و می گیرد و دوباره آن را بازمینیازمندی، هدیه و بخشش سلطان مسعود را از بونصر مشکان می 

« نیز بر مناعت 3و 2،  1های»ترسم. در گزینه که من به این زرها نیازی ندارم و از حساب روز قیامت می

تری  گوید که همراه شدن با کسانی که توانایی و قدرت بیش« می 4ست، امّا در گزینة »طبع تأکید شده ا 

 شود.دارند )در حالی که خود ناتوانی(، نشانة نادانی انسان است و موجب زیان او می 

 : های دیگرتشریح گزینه 

پرندگان کوچکی مانند  نوایی و فقر بمیرد محال است که شکارِ «: عنقا )سیمرغ( حتی اگر از شدت بی 1گزینة »

 ها بگیرد. گنجشک را از آن 

 آشامد. ترین جای دریا مکان دارد، هرگز از آبِ جوی نمی «: نهنگی که در عمیق2گزینة »



 

 

 کند. های کوچک توجهّ نمی کند، هرگز به صید پرنده «: عقابی که در اوج آسمان پرواز می 3گزینة »

57- 

داند و در سه گزینة دیگر نیز قناعت  عزت و بزرگی می  در عبارت صورت سؤال، نویسنده قناعت را سبب

گوید: »گریة طفل حلوا  « مولانا می 3که در گزینة »کردن و نداشتن آز و طمع توصیه شده است؛ درحالی 

 شود.« فروش، باعث جوشش رحمت خدایی می 

58-  

« به کلی مفهومی  4»« همگی به حتمیت مرگ اشاره دارند اما بیت گزینة 3« و »2«، »1های »ابیات گزینه 

 رسد(. متفاوت دارد )درک و دانش در زندگی وجود دارد و بعد از مرگ به پایان می  

59- 

گویند که رفتار  « همگی می 4« و »3«، »1نامه انتخاب شده است و ابیات »عبارت مورد سؤال که از قابوس

گوید: »معمولاً  اوت دارد و می« مفهومی متف2انسان به هنگام جوانی و پیری باید مناسب سنش باشد. بیت »

 در جوانی عیبی وجود ندارد، اما در پیری صدها عیب نهفته است.« 

60- 

 شود. کاری و قانع نبودن، موجب ذلّت انسان می مفهوم متن صورت سؤال: طمع

 کنند. « با این مفهوم تقابل )تضاد( معنایی دارند و بر مفهوم »قناعت« تأکید می4و  2، 1های »گزینه 

61- 

ابیات »ب، د، هـ« مشترکاً با مفهوم حدیث صورت سؤال تناسب دارند. در حدیث صورت سؤال، قلم نخستین  

 خلقت خداوند دانسته شده است. 

 م دیگر ابیات: مفهو

 الف( عشوة معشوق و بیگانه نمایی او با ناز کردن 

 ج( اوّلین مخلوق، نام معشوق ازلی دانسته شده است. 



 

 

62- 

 ثبت سرنوشت و کردار همگان  پیام صورت سؤال:

 کند. داند که قلم همه چیز را ثبت میغافل نمی  :« 2بیت گزینة » پیام

 های دیگر: تشریح گزینه 

 خیزش مردم دژنشین: جنبش و «1گزینة »

 : خفته دل و غافل نباش.«3گزینة »

 : دل آگاه و بیدار از قلم و شمشیر برتر است. «4گزینة »

63- 

 شود. « دیده می 2دوستی در ابیات صورت سؤال و بیت گزینة »مفهوم وطن

64- 

 مفهوم مشترک ابیات مرتبط: سپری شدن ایام خوب زندگی و از عزتّ به ذلتّ رسیدن

 «: شکست در زندگی موجب پیروزی و سربلندی است. 2ة »مفهوم بیت گزین

65- 

ت پایانی بیانگر »کسب مال از راه پسندیده و حلال« است. عین مفهوم »کسب روزی حلال« در بیت  عبار

 « نیز مطرح شده است. )الفغدن: اندوختن، گردکردن( 3گزینة »

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: دعوت به نیکی کردن 1گزینة »

 «: بیان قناعت و خرسندی از کم دنیا2گزینة »

 ویت و نکوهش جاه و مال «: دعوت به معن4گزینة »

66- 



 

 

 « شاعر به بلندمرتبگی و بخشندگی و سخاوت ممدوح )پادشاه( پرداخته است. 3در بیت گزینة »

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: متناسب با مفهوم عبارت »ای کریمی که بخشندة عطایی« 1گزینة »

 «: متناسب با مفهوم عبارت »ای صمدی که از ادراک خلق جدایی« 2گزینة »

 «: متناسب با مفهوم عبارت »ای حکیمی که پوشندة خطایی« 4نة »گزی

67- 

 دانی( خداوند است که در متن نیامده است. الغیوبی )غیب« بیانگر صفت علّام 3بیت گزینة »

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: پوشندة خطایی 1گزینة »

 همتایی «: ای احدی که در ذات و صفات بی 2گزینة »

 ق جدایی «: از ادراک خل4گزینة »

68- 

 « 4و  3، 2های »ترتیب در ابیات گزینه خواهد دلی عاشق به وی عطا کند. به شاعر در این بیت از خداوند می

ای گرم و پرحرارت  گونه آلود کند«، »کلام وی را بهخواهد که »زبان وی را به گفتن آتششاعر از خداوند می 

آتش گرما را از آن گدایی کند« و »بیانی آتشین به زبان وی عطا کند«؛ همگی این عبارات بیانگر این  کند که 

 خواهد که »توانایی ابلاغ مؤثر اندیشه« را به وی عطا کند. هستند که شاعر از خداوند می

69-  

گوید که موی  « می 4ینة » در سه گزینة اوّل، شاعر به وابستگی آرامش به زلف یار اشاره دارد، ولی در گز 

 دوست، حلقة دام بلا و سبب ناآرامی است. 

70- 



 

 

 «.  3جز بیت گزینة »مفهوم همة ابیات با هم تناسب مفهومی دارند، به 

نشیند )یعنی  گوید: »خاری که بر دل می غم عشق اشاره دارد و می  «، شاعر به دشواری3اوّل گزینة »در بیت 

که در بیت دوم این گزینه، شاعر  رود«، درحالی ه در پای  فرو می تر از خاری است کعشق(، آزاردهنده 

 نظری است«. سوی زیبارویان دیگر نشانة کوتاه گوید: »با وجود غم عشق معشوق، رفتن بهمی

 های دیگر: تشریح گزینه 

اوند  «، هر دو بیت به این موضوع اشاره دارند که شاعر هرچند گناهکار است ولی باز به عفو خد 1در گزینة »

 امید دارد.  

 «، به این موضوع اشاره دارند که جهان خلقت در ذات خود عیبی ندارد. 2هر دو بیت گزینة »

 «، به این مفهوم اشاره دارند که شاعر قادر به گفتن راز دل خود به دیگران نیست. 4هر دو بیت گزینة »

71-  

باشد و درد  نظر میخام و کوتاه  ه، « این است که کسی که درد نکشید 4مفهوم مصراع سؤال و بیت گزینة »

 فهمد. پختگان و بلندنظران را نمی 

 های دیگر: تشریح گزینه 

 شود.گو با ذرّه قانع نمی وکه کسی با خورشید راز گفتن را تجربه کند، به گفت «: وقتی 1گزینة »

 توان در راهش صبوری کرد. توان به او رسید و نه می «: نه می 2گزینة »

 ک گرفتن از دانایان و پیران که تجربه دارند. «: کم3گزینة »

72- 

مایة رنج و تلاش فرد را کس دیگری بدون رنج  کند که دست « بیان می 1بیت صورت سؤال و گزینة »

 گوید: نهاد گنج به صد رنج و دیگری برداشت! « می 1که در مصراع دوم گزینة »دارد، چنان برمی

 های دیگر: تشریح گزینه 

 آور است. )نکوهش پرخوری( ثروت بیش از حد نیز رنج   «: نعمت و2گزینة »



 

 

 گیری. «: به اندازة زحمتت نتیجه می3گزینة »

 «: به اندازة نیاز کار انجام بده.  4گزینة »

73- 

ای یک جلوه از تجّلی اوست« دارد که  که هر پدیده بیت صورت سؤال اشاره به »کثرت مظاهر خداوند و این 

 یان شده است. « نیز این مفهوم ب3در گزینة »

 های دیگر: تشریح گزینه 

 ها، دیدن جمال خداوندی است.   «: علّت اعطای دیدة بصیر به انسان 1گزینة »

 «: ناتوانی در توصیف2گزینة »

 «: برای دیدن تو باید بصیرت داشت. 4گزینة »

74-  

« آن را  4گزینة » دانند اما بیتپذیر می « صبر را برای وصال یار امکان 3« و »2«، »1های »ابیات گزینه 

 داند. غیرممکن می 

75-  

« مفهوم لزوم پیروی از راهنما و انسان کامل را دربردارند اما  3« و »2«، »1های »ابیات صورت سؤال و گزینه 

 گوید با پیروی از راهنما گمراه شده است. « می4شاعر در بیت گزینة »

76- 

ندگان اشاره دارند اما بیت وند نسبت به گناه ب« همگی به افزونی لطف خدا4« و »2«، »1های »ابیات گزینه

 « مفهومی متفاوت دارد. 3»  گزینة

77- 

 ای بیش نیست.عشق، مرده مفهوم مشترک ابیات مرتبط: انسان بی 



 

 

 : عشق موجب وارستگی و ترک تعلّقات است.2مفهوم بیت 

78- 

 «: حتمی بودن مرگ 4و  2، 1های »های گزینه مفهوم مشترک رباعی 

 «: اعتقاد به قضا و قدر )جبرگرایی(3ینة »مفهوم رباعی گز 

79- 

 های آسوده از حال عاشق گرفتار عشقخبری انسان «: بی 1مفهوم بیت نخست گزینة » 

 «: نا امیدی انسان )شاعر( و غمگین بودن او برای پیدا نشدن راه رهایی 1مفهوم بیت دوم گزینة »

 های دیگر: تشریح گزینه 

 ق و پذیرا بودن عاشقهای راه عش«: تحمل سختی 2گزینة »

 مندی خلق و خوی نیک و ترجیح آن بر دیگر اعمال انسانی «: ارزش 3گزینة »

 بخشی عشق به وجود انسان و پاینده و جاویدشدن عاشق «: ارزش 4گزینة »

80- 

 « با عبارت صورت سؤال از نظر حیات یافتن از عشق، ارتباط معنایی دارد. 3بیت گزینة »

81- 

توان ایستادگی  « این است که در برابر عشق نمی 4مفهوم متن داده شده در صورت سؤال و بیت گزینة »

 کرد، بلکه باید تسلیم عشق بود.

82- 

کند که اگرچه ظاهر بدی دارد ولی در می در عبارت ذکر شده در صورت سؤال نویسنده شخصی را توصیف 

کند « شاعر فردی را با ظاهر خوب توصیف می 3باطن شخص ارزشمند و نیکویی است امّا در بیت گزینة »

 که باطنی معیوب دارد. 



 

 

83- 

 شود.  « به خطر نکردن خردمند اشاره می 3در عبارت صورت سؤال و بیت گزینة »

84- 

«  2«، همانند عبارت سؤال نفی ظاهر و تأکید بر سیرت است، امّا در بیت گزینة »4و  3، 1های »ابیات گزینه 

 توجه شاعر به صورت زیبای معشوق مدنظر است. 

85- 

« مفهوم  4« مثل صورت سؤال برای تعلیل آمده است ولی در گزینة »3و  2، 1های »ر گزینه »چه« د

 استفهامی دارد. 

86- 

که خدا  های »الف و ج« به غفّار بودن و ستار بودن خداوند و این عبارت صورت سؤال و ابیات گزینه 

 نماید. کند اشاره می گناهکاران را رسوا نمی 

87- 

« سبزه و گل و خوشة انگور و فصل بهار توصیف شده است. در متن صورت  4و  3، 1های »در ابیات گزینه 

 سؤال نیز خردة مینا استعاره از گل و سبزه و عقد ثریا استعاره از خوشة انگور است. 

« شاعر به توصیف زیبایی معشوق پرداخته و گردنبند زیبای او را به عقد ثریا تشبیه کرده  2در بیت گزینة »

 است. 

88- 

 منظر نبود. رو بود، پس نیکورت قبحی داشت یعنی زشتصدر مرد 

  های اخلاق بسیار آراسته بودتر بود: به نیکویی «: به جمال محاسن خصال هر چه آراسته 1گزینة »

 خویی.  نیک

 اندیشی.  نیک : من راه درست را به او نشان خواهم دادراستی افکنم رشتة «: من او را با سر 3گزینة »



 

 

 قش از روی کار باز خواند: از ظاهر امر پی به باطن برد: تیزهوشی «: ن4گزینة »

89- 

کند و انسان در این  ة خود انسان را عاشق میمفهوم عبارات صورت سؤال و بیت این گزینه: محبوب با اراد 

 امر اختیاری ندارد. 

90-  

 « به توأمان بودن رنج و شادی اشاره شده است. 4در عبارت صورت سؤال و بیت گزینة »

91- 

« هر دو به این مطلب اشاره دارند که افراد ثروتمند با وجود استطاعت مالی به  3صورت سؤال و بیت گزینة »

 کنند. افراد فقیر کمک نمی 

92- 

شود که  »سیم بخیل از خاک وقتی برآید که وی در خاک روََد.«: ثروت انسان خسیس وقتی مشخص می 

. مفهوم بیت: افراد خسیس با رنج، ثروتی جمع  شوند( بمیرد )چون به محض مردن وارثان مشخص می 

 کنند. هایشان را تقسیم میکنند و وارثان پس از مرگ آنان، دارایی می

93- 

«: فرد حریص و آزمند،  1شود. گزینة »منظور این بیت این است که اگر هر چیزی فراوان شود، بی ارزش می 

شود، های دنیا سیر نمی : فرد حریص از نعمت «3سیری ندارد. گزینة »پندارد و چشم جسد را سفرة غذا می 

پندارد و خواهان آن  «: سگ، کلوخ را استخوان می4شود. گزینة » گاه چاه از شبنم پر نمی طوری که هیچ همان 

 است. 

94- 

اند  اند که مالی به مشقت فراهم آورده کند زیرا افراد زیادی بوده اندوزی منع میعبارت صورت سؤال از مال 

 اند و مالشان مانده است. یا رفته و از این دن



 

 

 ها: تشریح گزینه 

 وسیلة رحمت خداوند«: فراغت از حرص و طمع به 1گزینة »

 اندوزی با اشاره به داستان قارون «: دعوت به خوش بودن و عدم مال 2گزینة »

 «: بخشش از مال دیگران ارزشی ندارد. 3گزینة »

 کند. عاشق همه چیزش را در راه عشق او فدا می کردن معشوق به اینکه «: امید به توجه 4گزینة »

95-  

ابیات »ب، د، هـ« مشترکاً با مفهوم حدیث صورت سؤال تناسب دارند. در حدیث صورت سؤال، قلم نخستین  

 خلقت خداوند دانسته شده است. 

96- 

شود و مردود در عبارت صورت سؤال، گوینده معتقد است که عزیز خداوند با ردّ مخلوق، مردود نمی 

« شاعر معتقد است که خدا هرکس را  3شود. اما در گزینة »خداوند، با قبول مردم به درگاه حق پذیرفته نمی 

 کند. بخواهد، عزیز و هرکس را بخواهد، خوار می 

«  در این است که ردّ و قبول خلق تأثیری در عزت و ذلت  3های دیگر با گزینة »نکته: تفاوت ظریف گزینه 

 بندگان ندارد. 

97-  

های دنیا و شهادت در راه معشوق حقیقی  «، ترک وابستگی 4وم مشترک عبارت صورت سؤال و گزینة »مفه

 است. 

98- 

« و حدیث پیامبر )ص( هر دو بر این مفهوم تأکید دارند که قلم، »اولین آفرینش خداوند«  3بیت گزینة »

 . است

99- 



 

 

«، به این امر اشاره شده است که عشق مایة حیات و 4« و »2« ، »1های »در بیت صورت سؤال و گزینه

وب  ارزش بودنِ دل افسرده تأکید دارد و مصراع دوم تنها اسل« به بی 3»گزینة  زندگی انسان است. بیت

 ای است برای مصراع اول. معادله

100 - 

« این است که در راه رسیدن  2ثباتی جهان اشاره دارند اما مفهوم بیت گزینة »« به بی4« و »3« ، »1ابیات »

 به معشوق باید از امور جسمانی دست کشید. 

101- 

 هاست. «، بیانگر این است که خداوند پوشندة خطا 3پوش« در گزینة » واژة »پرده 

 های دیگر: نه تشریح گزی

 رسان است. «: خداوند روزی 1گزینة »

 «: تو صاحب اختیار هستی. 2گزینة »

 «: ناتوانی خرد در توصیف خداوند )نداند = نتواند( 4گزینة »

102- 

« این است که تواضع و فروتنی موجب سربلندی و ارزشمندی  4و  3، 1های »ت گزینه مفهوم مشترک ابیا

 است.  

 توان بر دشمن غلبه کرد. «: با مدارا و نرمی می 2مفهوم بیت گزینة »

103- 

 مفهوم مشترک ابیات مرتبط: سپری شدن ایام خوب زندگی و از عزتّ به ذلتّ رسیدن

 پیروزی و سربلندی است.  «: شکست در زندگی موجب2مفهوم بیت گزینة »

104- 



 

 

های دیگر  کند. مفهوم ابیات گزینه چون عبارت سؤال، مفهوم وحدت وجود را بیان می «، هم 1بیت گزینة »

 ترتیب »فنا«، »سپاسگزاری خالصانه« و »خداشناسی از طریق خودشناسی« است. به

105- 

کند و همین تشویق کردن، گواه بر این است  در بیت صورت سؤال، سعدی، دانایان را به پند دادن ترغیب می

«، »بدگهر  2که تربیت در نهایت تأثیر خود را )حتی در موقع پشیمانی( خواهد گذاشت؛ اما در بیت گزینة »

 ( دانسته شده است. بودن« آهن و خصلت ذاتی او، مانع از تأثیر صیقل )تربیت برای انسان

 ها: تشریح سایر گزینه 

 «: »جور استاد« یا همان تربیت همراه با عتاب و تنبیه، از مهر پدر بهتر دانسته شده است. 1گزینة »

اما »چوب خشک« را هم اگرچه »بدگهر« است، با   ؛شود«: »چوب تر« به دلیل انعطاف، زود خم می 3گزینة »

 توان تغییر داد. آتش می 

 : تأثیر همنشین خوب بر انسان، همان تأثیر تربیت است. «4گزینة »

106- 

 باشی شاعر ندارد. « توصیف موی معشوق است و ارتباطی با شادی و خوش 4مفهوم بیت گزینة »

107- 

گیری و گذراندن عمر در خوشی و شادمانی و  « توصیه به آسان 4« و »3«، »1های »مفهوم ابیات گزینه 

ای گذاشتن اموال برای دیگران، هیچ فایده های خود است؛ چرا که باقی اندوخته ها و استفاده از نعمات و داشته 

 در بر ندارد. 

 «: نکوهش حرص، طمع و آزمندی 2مفهوم بیت گزینة »

کند که اگرچه ظاهر  در عبارت ذکر شده در صورت سؤال نویسنده شخصی را توصیف می -108

« شاعر فردی را با ظاهر خوب  3در بیت گزینة » بدی دارد ولی در باطن شخص ارزشمند و نیکویی است؛ امّا

 کند که باطنی معیوب دارد.توصیف می 



 

 

 یازدهم یة اسخنامه تست های پاپ

109- 

رد تأکید قرار داده  اعتباری دنیا را موپیشگی و بی ابن یمین، شاعر ابیات مذکور است که در شعر خود، قناعت

 است. 

110- 

 شود. بان میتر نصیب نزدیکان و مقرّمفهوم مشترک ابیات مرتبط: گرفتاری و مصیبت بیش

 تر ندارد. یشهای ب«: موجود گرفتار ترسی از بلا و سختی3مفهوم بیت گزینة »

111- 

« بازگشت به اصل یا تعلقّ نداشتن روح آدمی به دنیای مادی و مفهوم سایر ابیات، 1مفهوم بیت گزینة »

 دنیا و ناپایداری زندگی دنیوی است. به اعتنایی بی

112- 

 خاطر دوری از معشوق است. خوابی و گریستن عاشق به «، بی 4مفهوم گزینة »

113- 

 مة رسیدن به معشوق، ترک تعلّقات و گذشتن از خود است.  مفهوم مشترک ابیات مرتبط: لاز

 «: با خودشناسی به خداشناسی رسیدن 2مفهوم بیت گزینة »

114- 

گذشتن از وجودِ مادّی برای رسیدن به معشوق است که در  مفهوم بیت صورت سؤال، فراموش کردن خود و 

 «، مانعِ وصال، وجودِ حجاب )یعنی خود( دانسته شده است. 4« نیز آمده است. در بیت گزینة »4گزینة »

 های دیگر: تشریح گزینه 

 مقایسة عتاب معشوق با خم سر زلف او «: 1گزینة »



 

 

 «: سختی راه عشق 2گزینة »

 بلندمرتبگی در طریق عشق «: منحصر بودن 3گزینة »

115- 

« قساوت قلب و  1مفهوم مشترک ابیات مرتبط »ناپایداری ظلم و فناپذیری ظالم« و مفهوم بیت گزینة »

 است. رحمی ظالم  بی

116- 

داند که عاشقانه باشد و مرگ را مساوی با  عبارت صورت سؤال، زندگی را فقط در صورتی زندگی می

« هم شاعر هر چیزی در دنیا به جز عشق را مانند کف روی آب دریا  4داند. در بیت گزینة »عشقی می بی

 داند.  عشق را مساوی مرگ می داند و زندگی بی می

 ها: تشریح سایر گزینه 

 «: آتش )مرگ(، ذات جاودانه عشق است و پروانه باید خود را به آتش بزند )به سوی عشق برود(.  1گزینة »

 «: بیت به تقابل عقل و عشق و برتری عشق اشاره دارد. 2گزینة »

های باغ بالاخره به گلاب تبدیل  طور که تمام گل «: عاشق شدن ملازم مرگ و نابودی است، همان3گزینة »

   شوند.می

117- 

« پایداری در عشق است و شاعر در این بیت به بیان ماندگار بودن عشق معشوق در  4مفهوم بیت گزینة »

 پردازد. دل خود تا قیامت می 

118- 

 ارزش بودن ثروت هنگام گرسنگی و درماندگی است. مفهوم مشترک عبارت سؤال و بیت دوم، بی

 ها: تشریح سایر گزینه 

 سرنوشت«: شکایت از جور فلک و 1گزینة »



 

 

 «: قناعت3گزینة »

 «: توصیه به عدم درخواست از افراد لئیم 4گزینة »

119- 

کنند. « هر دو دقیقاً یک مفهوم را بیان می 4اع دوم بیت صورت سؤال و مصراع دوم بیت گزینة »مصر

 )ناراحت نشدن بزرگان از اعمال و گفتار زشت دیگران( 

120- 

 ی بقاست.« »فنا در عشق، مایه مفهوم بیت داده شده: 

 . « هم آمده است 2این معنی، در بیت گزینة »

121- 

 ناپایداری آن  و ذیری از دنیا مفهوم مشترک ابیات مرتبط: پندپ 

 «: توصیه به تواضع و ارزشمند دانستن آن 1مفهوم بیت گزینة »

122- 

ها، فهرست دفتر حسن و جمال تو هستند که در پس پردة اجمال  ها و خال مفهوم بیت صورت سؤال: »خط 

جمال خداوند در  در واقع مفهوم بیت این است که حسن و  «های بسیاری نهفته است. ها و شرح ها، تفصیل آن 

 خورد.عالم خلقت پدیدار شده است که این مفهوم در بیت این گزینه نیز به چشم می 

123- 

«، هر دو به این مفهوم اشاره دارند که عشق در عین سوزندگی، برای عاشق  1ابیات صورت سؤال و گزینة »

 سازنده است. 

124- 

-های کوچک بر هم نمیو خوبی از زشتی  « به این مفهوم که زیبایی1»ة  ع صورت سؤال و بیت گزینادر مصر

 ورد، اشاره شده است.  خ



 

 

125- 

آدمی را به سختی و   که عقل،های آن و این مفهوم بیت صورت سؤال و این گزینه: نکوهش عقل و استدلال 

 افکند. تنگنا می 

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: تقابل عشق و عقل1گزینة »

 بودگری عشق های راه عشق و نا«: بیان سختی 2گزینة »

 «: ستایش ْآزادگی و وارستگی 4گزینة »

126- 

 « هر دو به عدم ناامیدی از الطاف و رحمت خداوندی اشاره دارند. 3بیت صورت سؤال و بیت گزینة »

127- 

که در گزینة  «، به این مفهوم اشاره دارند که عفو خدا بسیار است، درحالی 4ها به جز بیت گزینة »همة گزینه 

 که حتی حاضر است غرامت گناهان معشوق را بکشد. گوید «، عاشق می 4»

128- 

؛ هرچند  دهدمفهوم هر دو بیت این است که عشق نردبان ترقیّ است و عاشق را به درجات بالاتر سوق می 

 . آور به نظر برسد اگر در ابتدا زیان 

129- 

وید: »پای  گی عقل »استدلال« است و مولوی می . شیوه »عقل« مذموم شمرده شده استدر بیت داده شده، 

« آمده  4و  3، 2های »تمکین بود« این معنی، در ابیات گزینه استدلالیان چوبین بود/ پای چوبین سخت بی 

 ، »عقل« مذموم شمرده نشده است. «پ و ث»است. در ابیات 

130- 

 های روزگار مفهوم بیت »الف«: بیهوده بودن تلاش آدمی )شاعر( در مقابل سختی 



 

 

 های روزگار در برابر مقاومت انسان )شاعر( اثر بودن( سختی )بی مفهوم بیت »د«: بیهوده بودن 

131- 

 مفهوم مشترک ابیات مرتبط: ازلی بودن عشق و شور و غوغا افکندن عشق در جهان هستی 

 مفهوم سایر ابیات:  

 کنی حال تو بر من معلوم نیست.گوید که از بس ناز و عشوه میالف( شاعر به معشوق می 

 رویگردانی عاشق از زهد و تقوا شده است. هـ( کرشمة معشوق باعث 

132- 

، ولی در بیت این گزینه شاعر  عفو بیرون از شمار خداوند نسبت به بندگان گنهکار است یهمة ابیات درباره

 کند و سخنی از عفو و بخشش خداوندی نیست. تنها به گناهان خود اقرار می 

133- 

یابد که با  تری می معشوق ارزش بیشآورد. عاشق با فنای در های زرّین به دست می پروانه با فنا شدن، بال 

 « هماهنگ است.1بیت گزینة »

یافتن عاشق در آن نیست. عاشق فقط با سوختن و  « هم بحث فنای عاشق مطرح شده ولی ارزش2در گزینة »

 یابد. فنا شدن از غم عشق رهایی می

134- 

 بیت »د«: غفلت از یوسف و چشم در کاروان بستن: عدم آگاهی 

 خاطر باشد: فراغت خاطر شود که در وقت بلا )پاییز( آسوده بیت »الف«: خزان زودرس برای برگ باعث می

 داریداشتن: خویشتن بیت »ب«: عنان )افسار( نفس را نگه 

 ان نگذشتن یعنی در صدر ننشستن و خود را بالاتر از دیگران ندیدن: توصیه به فروتنی بیت »ج«: از آست

135- 



 

 

اند، شکایت  جویان که حکایت او را نزد معشوق فاش کرده مفهوم بیت صورت سؤال: شاعر ابتدا از عیب

ها اصل کار آن  اند، درگوید از آنجا که درد مرا نزد درمان )معشوق( بازگو کرده کند، اما در بیت بعد می می

 است.  به نفع من بوده

کند که نباید از طعن حسودان دلخور شد؛ چرا که شاید  « نیز حافظ این نکته را گوشزد می 3در بیت گزینة »

 خیر شخص مورد حسادت در همین باشد که این افراد او را طعن کنند.  

136- 

« به  2دلالت دارند. مفهوم گزینة » « بر پنهان نماندن و آشکار شدن راز عشق4« و »3«، »1های »گزینه 

 داند. غیرارادی بودن عشق اشاره دارد و عشق را امری اکتسابی نمی 

137- 

 ی عشق« است. پیام نهایی عبارت صورت سؤال و بیت این گزینه »جذبه 

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: وسعت عشق 1گزینة »

 بخشی عشق«: ارزش 2گزینة »

 بخشی عشق«: زندگی 3گزینة »

138- 

گردانی از تجربیات عقلی و تفکّر فلسفی سالم  ین بیت نوعی حکمت و استدلال عامیانه که حاصل رویدر ا

 شود، قابل مشاهده است. است و در نهایت به نوعی تقدیرگرایی و تسلیم در برابر حوادث منجر می 

 ها: تشریح سایر گزینه 

از اصطلاحات زبان عامیانه استفاده کرده و  «، شاعر 3تابی شاعر، در بیت گزینة »در بیان بی  «2»بیت گزینة 

گوید حتماً معشوق او از بادیه رد شده که همه  بخشی به صحرا می« شاعر با تشخیص و جان 4در گزینة »

 تاب هستند. بی



 

 

139- 

گشایی از کار یکدیگر همکاری کنند، همه خوشحال  « این است که اگر مردم در گره 1مفهوم بیت گزینة »

 خواهند بود. 

 ها: تشریح سایر گزینه 

 کند.شود(، خندیدن را منع می «: شاعر با استفاده از تمثیل پستة خندان )که قاعدتاً زودتر خورده می 2گزینة »

طور که گل  رویی و خلق گشاده( باعث به تاراج رفتن زیبایی است، همان ه )یعنی خنده «: جبهة واکرد3گزینة »

 چیند. شکفته )خندان( را گلچین زودتر می 

خواهی مانند گل خندان چیده شوی،  وقت، گریه به دنبال دارد، پس تو هم اگر می «: خندیدن بی 4گزینة »

 بخند.  

140 - 

گوید آنکه در پی شکار است، دام عقل است در حالی  دهد و می شاعر در این بیت عشق را بر عقل برتری می 

 که دام عشق، حتی به شکارهای بزرگی چون سیمرغ و عنقا اعتنایی ندارد.  

141- 

اند و دلِ  ها در میان جزءها قرار گرفته « به این امر اشاره شده است که کُل 3در بیت مورد سؤال و گزینة »

های دیگر به اشتیاق عاشق برای  شود. مفهوم گزینه ردگار نمایان می ای که شکافته شود، عظمت پروهر ذرّه 

 رسیدن به معشوق اشاره دارد.

 زدهم خنامة تست های دواپاس

142- 

دهد  «، شاعر به کسی که از کاروان همراهان بازمانده است، هشدار می 2در بیت صورت سؤال و بیت گزینة »

 برساند. ها که در غفلت نماند و خود را به آن 

143- 



 

 

بیت گزینة   دوستی و نگرانی و دغدغة وطن است اما در« میهن4و  3، 2های »مضمون مشترک ابیات گزینه

 گوید. «، شاعر از نامساعد شدن اوضاع و شرایط روحی خود سخن می 1»

144- 

 «: دعوت به مبارزه برای آزادی وطن  4و  2، 1های »مفهوم مشترک ابیات گزینه 

 « شاعر آرزوی بندگی درگاه معشوق را دارد. 3در بیت گزینة »

145- 

های شعر  مایه تعلّقی« به کار رفته و از درون« واژة »آزادگی« در معنای »وارستگی و بی1در بیت گزینة »

ترتیب »آزادی«، »وطن« و  های شعر عصر بیداری در سایر ابیات به مایهرود. درون شمار نمی عصر بیداری به 

 »قانون« است. 

146- 

دوستی« است که از مضامین شاخص شعر دورة بیداری  «، »وطن 4و  3، 1های »مفهوم مشترک ابیات گزینه 

 د. شومحسوب می

داند و حتی در دیار غریب هم احساس غربت  « شاعر دیار معشوق را وطن خود می 2در بیت گزینة »

 کند. نمی

147-  

« بیان رنج و محرومیت مردم و طبقة کارگر و کشاورز و ...  3و  2، 1های »مضمون مشترک ابیات گزینه

ت ادبیات عصر بیداری اشاره  « به موضوع »تربیت« به عنوان یکی از موضوعا4است، اما در بیت گزینة »

 شده است. 

148- 

 « غنایی است. 2« سیاسی و اجتماعی و مضمون بیت گزینة »4و  3، 1های »مضامین ابیات گزینه 

149- 



 

 

کند و البته انجام کار خاصی را در  شمردن فرصت توصیه می در بیت صورت سؤال، شاعر صرفاً به غنیمت 

دانستن وقت « است که بر غنیمت2ها، تنها بیت گزینة »این فرصت مد نظر ندارد. در میان ابیات گزینه 

 تکیه دارد.    

150- 

« به موضوع آزادی، در مفهوم امروزی آن، یعنی »دموکراسی« اشاره شده  4و  3، 2های »در ابیات گزینه 

 یافتن آمده است.« به معنای رهایی و نجات 1است؛ اما واژة »آزادی« در بیت گزینة »

151-  

«، مفهوم بیت حول  4نفی تقلید است؛ اما در بیت گزینة » مفهوم مشترک عبارت سؤال و سه بیت دیگر 

 گردد. شکایت عاشق از معشوق می 

152- 

« مقصود از دوست، 3« به معشوق زمینی اشاره شده است اما در بیت گزینة »4و  2، 1های »در ابیات گزینه 

 خداوند، یعنی معشوق آسمانی است. 

153- 

 م گریزی و دوری گزیدن از مصاحبت با مردم« است. د« »مر4»ة  مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزین

154- 

 کنند.« به تغییر دیدگاه و نگرش اشاره می 1ة »گزینعبارت صورت سؤال و بیت 

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: ادراک از درک تقدیر، ناتوان است. 2ة »گزین

 ها از بین رفتنی است. «: شادی 3ة »گزین

شود )عاشق  «: هر چند که غم عشق داشتن خصلت دل است، اما چشم است که آفت دل می4ة »گزین

 گرداند(.  می



 

 

155- 

بینی« است امّا مفهوم گزینة  «، »زیبانگری و مثبت4و  3، 1های »نظومة مورد سؤال و گزینه مفهوم مشترک م

 «، در نکوهش غرور و تکبرّ است. 2»

156- 

فایده است. در ابیات »الف«، »ج« و  مفهوم بیت: انتظار تحرکّ و قیام از مردمی که با هم اتحّاد ندارند، بی 

 به »انتظار بیهوده« اشاره شده است. »د« هم به نوعی همین مفهوم وجود دارد و 

157- 

تلاش براى آگاهى و بیدارى مردم در مقابل ظلم و ستم حاکم بر جامعه، و انتظار بیهوده کشیدن براى  

 است.  4رسیدن به آزادى، مضمون مشترک منظومة سؤال و گزینة 

158- 

اعر زمینی است و به تبع  گرای معاصر هستند، معشوق ش « که از شاعران سنت4و  2، 1های »در ابیات گزینه 

های « شاعر با استفاده از تمثیل و برخی آرایه 3گردد اما در بیت گزینة »آن، تفکّر شاعر حول امور زمینی می

ادبی دیگر، مفهومی عرفانی )زندانی بودن انسان، در این جهان به خاطر غفلت او( را در قالبی نو و بدیع،  

 کند. « را به سبک هندی منسوب می 3گزینة »بازسازی کرده است که این ویژگی، بیت 

159- 

«، ترجیح دادنِ خواست و مشیّت الهی بر خواست و ارادة بشر  2مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و بیت »

 شود. است که در نهایت موجب سعادت بنده می 

160- 

ود گرفتار بود و به خاطر از میان  در عبارت صورت سؤال آمده است که ضحّاک به دلیل کارهای زشت خ

گرفت تا این که مورد قصاص مردم واقع شد و  کردن مردم، بیشتر مورد نفرت مردم قرار میبردن و هلاک 

شود که کبک، موری را خورد و مورد قصاص  « نیز معادل همین مفهوم دیده می4از پای درآمد. در بیت »

 . عقاب واقع شد باز قرار گرفت و دوباره باز نیز مورد قصاص



 

 

161- 

« حماسی و بیانگر دعوت به مبارزه و پیکار با دشمن است اما در  4و  3، 2های »لحن و مضمون ابیات گزینه 

 « به دوران ستم و استبداد اشاره شده است و لحنی روایی دارد. 1بیت گزینة »

162- 

»پایداری« در ادبیات انقلاب، مفهومی مطلوب و انقلابی است اما در این بیت به دلبستگی به دنیا به   مفهوم

 ها صحیح است. خاطر علایق دنیوی اشاره شده است که مفهومی نامطلوب و مذموم است. مفاهیم سایر گزینه 

163- 

بارتند از: شهادت، جنگ، قرآن  « ع4و  2، 1های »مفاهیم و مضامین ادبیات انقلاب اسلامی در ابیات گزینه

« مفهوم خاصی که مرتبط با قلمرو فکری ادبیات انقلاب باشد،  3به سر نیزه کردن و ... . در بیت گزینة »

 وجود ندارد. 

164- 

 « اشاره به مفاهیم و مضامین اسلامی و عاشورایی است. 4و  3، 1های »ویژگی مشترک ابیات گزینه 

 های دیگر: تشریح گزینه 

 انتظار ظهور منجی عالم بشریّت )حضرت مهدی »عج«(   «:1گزینة »

 «: اشاره به واقعة عاشورا 3گزینة »

 «: اشاره به اتفاقات صدر اسلام و جنگ احد 4گزینة »

165- 

«، 2های اصلی شعر انقلاب هستند. در قطعة گزینة »مایه فرهنگ عاشورایی و مضامین اسلامی دیگر، از درون 

داند که یادآور  گاه( میبودن مقام و مرتبة گودال )قتل را دلیل رفیعشاعر خون شهید )امام حسین )ع(( 

 عبارت صورت سؤال است که معنای آن عبارتست از »شرف مکان به کسی است که در آن سکنی دارد.« 

166- 



 

 

گوید و این سرخوشی روحی را در  بودن دل و درون خود می در بیت صورت سؤال، شاعر از جوانی و بهاری

« نیز از  4دهد؛ عبارات »دلی سربلند« و »سری سر به زیر« در بیت گزینة »ی ظاهری قرار میمقابل پژمردگ 

 دهند. همین تقابل ظاهر و باطن خبر می 

167- 

«: شرط رسیدن به معنویات و راه یافتن به اسرار الهی،  3مضمون مشترک عبارت صورت سؤال و گزینة »

 لب و روان پاک و معنوی« است. داشتن »ق

168- 

ها را از دید  ای از دفاع مقدسّ است و نویسنده سعی کرده است، زیباییمتن صورت سؤال توصیف صحنه 

 شخصیتی درخلال جنگ، در توصیف خود بیان کند. 

169- 

قیام عاشورا است و در آن چهرة این پدیدة دینی به نحوی مطلوب و با  متن صورت سؤال در توصیف 

 استفاده از احساسات مخاطب، توصیف شده است. 

170- 

داند )پر و بال در گزینة  «، عاشق، ملامت دیگران را برای خود امر خوبی می 4« و » 3های »در ابیات گزینه 

تأثیر است، اما در بیت عاشق بی  « هم، زخم زبان )ملامت( بر2«(. در بیت گزینة »4« و سپر در گزینة »3»

گر او مانند عاشق، غم تنهایی را  «، عاشق تقاضا دارد که ملامت نشنود، زیرا دوست ملامت1گزینة »

 است.  نچشیده 

« مفاهیم  2« و »1های »اند، ولی ابیات گزینه« هم مفهوم 4« و »3های »رسد ابیات گزینه توضیح: به نظر می 

 س اگر بخواهیم دقیق قضاوت کنیم سؤال پاسخ محصلی ندارد. کنند. پ دیگری را بیان می 

171- 

ناپذیری شب تنهایی  مفهوم شعر سؤال امیدواری نسبت به آینده است در حالی که در بیت اول سخن از پایان 

 و ناامیدی است. 



 

 

172- 

ب به  مهری به یکدیگر« است در حالی که در سه گزینة دیگر عاملی ظالم باعث آسی«، »بی 3مضمون گزینة »

 ها شده است.ها و لذت زیبایی 

173- 

گویی و چه کسی را  گوید که: »من گوش شنوا ندارم، با چه کسی سخن می در عبارتِ مورد سؤال می

« هم از  2ی »خواهی نصیحت کنی«، که مفهوم آن »نپذیرفتن نصیحت و پندناپذیری« است. در بیت گزینه می

 گویی را کنار بگذارد و مفهوم این بیت نیز »نپذیرفتن نصیحت« است. که نصیحت خواهدگو می نصیحت

 های دیگر: تشریح گزینه 

 «: انسان باید به پند و اندرز دیگران گوش کند. 1گزینة »

دل ذوق معنویّت را درک   «: اگر ظواهر را کنار بگذاری و به گوش ظاهری توجه نکنی، با گوش 3گزینة »

 خواهی کرد. 

 «: ای فرزند، اگر هوشمندی به پند و اندرز توجه کن. 4»گزینة  

174- 

های عالم و نزدیک بودن او  مفهوم مشترک شعر صورت سؤال و ابیات مرتبط: بیان تجلّی آفریدگار در پدیده 

 نُ اقربُ الیه من حبل الورید( به انسان )نح

175- 

یت آن است که عاشق پس از اسیر عشق معشوق شدن، دیگر توان جدا شدن از وی را نخواهد  مفهوم ب

داشت. در سایر ابیات چنین بیان شده که عاشق اگر توسط معشوق رنجیده شود، از او جدا خواهد شد و به او  

 مقید نخواهد ماند. 

176- 



 

 

« نیز  3وضوع آفرینش قلم توسط خداوند اشاره دارد؛ این مفهوم در بیت گزینة »عبارت صورت سؤال به م

 مطرح شده است. 

 ها: تشریح سایر گزینه 

 در ستایش ممدوح است.  «:1گزینة »

 «: به ازلی بودن عشق اشاره دارد. 2گزینة »

 نویسد. آید، بر لوح هستی می«: قلم چیزهایی را که از دل برمی 4گزینة »

177- 

ک ابیات مرتبط: به لطف و عنایت و رحمت خداوند امید داشتن )توکل به لطف و عنایت الهی و  مفهوم مشتر

 ترجیح آن بر اعمال خود( 

 «: در خدمت خلق بودن برای کسب رضای خداوند 3مفهوم بیت گزینة »

178- 

 « اشک ریختن در عشق است. 2مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینة »

 ها: تشریح سایر گزینه 

 های تو درمانده شد. ل از عشوه«: عق1گزینة »

 «: چشم تو ما را آزرد.3گزینة »

 «: رنج دوری4گزینة »

179- 

و  های من )شاعر( همواره برای نفع رساندن به مردم بوده «: تلاش 4مفهوم بیت صورت سؤال و بیت گزینة »

ام. در بیت صورت سؤال شاعر از تصویر سوختن شمع و در بیت گاه به دنبال نفع شخصی نبوده خودم هیچ 

 شدن کمان برای بیان این مفهوم کمک گرفته است.  « از خم 4گزینة »



 

 

180 - 

ابیات صورت سؤال را سعدی در ضمن حکایتی از »گلستان« آورده و منظور این است که اگر انسان بیشتر از  

« هم  2درآمدش خرج کند، بالاخره روزی خواهد رسید که کفگیرش به ته دیگ بخورد. در گزینة »دخل و 

داند، چرا که روغن چراغش تمام شده و شبش  کند ابله میشاعر شخصی را که در روز چراغ را روشن می 

 تاریک خواهد شد.  

181- 

هم خواهد بود؛ هر چند برخی  «: تا جهان هست عشق و محبت 3و  2و  1های »مفهوم مشترک ابیات گزینه 

 ها را بگیرند.  ها بروند و برخی دیگر جای آن از انسان 

 «: عشق بود که باعث شد جهان هستی در وجود بیاید و شور و غوغایی در آن برپا کرد.  4مفهوم بیت گزینة »

182- 

ی خود را به انتظار  تواند استعاره از وصال باشد( است و انتظار طولاندر بیت »ب« شاعر در انتظار صبح )می 

 کند. داران برای اتمام روز و رسیدن وقت افطار تشبیه میروزه

 در بیت »هـ« نیز شاعر تمام شب را منتظر است تا نسیم صبحگاهی خبری از معشوق برایش بیاورد. 

183- 

 د.  گوی توجهی معشوق سخن می اعتنایی و بیبیت »ج«: شاعر از التماس و لابة خود در برابر معشوق و بی

بیت »د«: منظور از »انابت و تضرع«، توبه و بازگشت به سوی خدا و استغاثه و التماس به او در حین عبادت  

 است. در این بیت هم »اشک سحر« اشاره به همین معنا دارد.  

گری و نمایش زیبایی خود، شور و غوغایی در بزم جهان  خواهد با عشوه بیت »الف«: شاعر از معشوق می 

 اندازد.  

بیت »ب«: تا زمانی که غم عشق تو مانند گنجی در قلب من پایدار است، همواره در کوی خرابات ساکن 

 رنگ خواهم بود(.   قدم و یک خواهم بود )یعنی در این عشق ثابت 



 

 

184- 

شاعر  حاصل شاعر برای گریز از بلایای زمانه است و اینکه تقدیر بر ارادة « بیانگر تلاش بی1بیت گزینة »

 پیروز است )جبرگرایی(.  

کند که هیچ چیز در جای  « در خلال داستانی در مثنوی، حالتی را توصیف می 2»گزینة  توجه: مولانا در بیت 

توان گفت گزینة  انسان فقط باید به خداوند توکل کند. طبق این تحلیل می خود نیست )تحیر و سرگشتگی( و 

ول این بیت را  کید بر مفهوم توکل، مصراع اأ به خاطر تمحترم تواند درست باشد. شاید طراح می هم  «2»

 !  است نادیده انگاشته 

 ها: تشریح سایر گزینه 

 «: عدم رها کردن عشق معشوق تا لحظة مرگ 3گزینة »

 «: تمنای کاهش سوز و گداز عشق یا رسیدن به وصال و کاهش رنج فراق  4گزینة »

185- 

دهند، اما کنند و عشق را بسی بالاتر از آن قرار می ل را تقبیح می« همگی عق4« و »3«، »1های »ابیات گزینه 

گوید مجنون که در دیوانگی شهره است نزد ما در دشت جنون )اشاره به  «، شاعر می2در بیت گزینة »

 شد.  سلوک در مراحل عشق( جزء عقلاء حساب می 

186- 

نای فنای عاشق از صفات خود و  تعبیر »دل پرداختن از هر نقش در عالم« در بیت صورت سؤال، به مع

شود )خاک وجود  « هم دیده می 4« و »1های »های دنیوی است. مشابه این تعبیر در ابیات گزینه بستگیدل

  دارد، سؤال صورت بیت به ترینزدیک  مفهوم «1» گزینة  بیت گزینه دو این میان از(. دنیا ز بستن نظر –ما 

 اند.  عاشق، معشوق و یار محل اعتبار قرار گرفته  فنای از بعد ابیات،  این دوی هر در زیرا

 « را به عنوان پاسخ سؤال ذکر کرده است! 4البته سازمان سنجش گزینة »

187- 



 

 

«  2مفهوم راضی بودن عاشق به جور و جفای معشوق و حتی خواستن جفای بیشتر از معشوق در بیت گزینة »

 شود.  و بیت صورت سؤال دیده می

188- 

کند، « این است که عاشق در راه معشوق جان خود را نیز فدا می 4و  2، 1های »ینه مفهوم مشترک ابیات گز

 کندن از رنج عشق را بیان کرده است.  « شاعر دشواری دل 3اما در بیت گزینة »

 

 

 

 

 

 

 

 


